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.. للا 
معد مه 


اين کتاب شرح حال فشرده زندگی شخصیتی است که از روز نخست فکر 
و بیان خود را وقف اسلام و مبارزه با انحرافات فکری و اخلاقی نمود و 60 
سال از عمر بابرکت خویش را در راه ابلاغ حقایق دین و نشر معارف و 
مکارم والای اهل بیت علیهم السلام بذل نموده است. 


و استعداد کم نظیر و همت و پشتکار خود از مذمت بدخواهان و فشار 
دشمنان هراسی به دل راه نداد و با قبول محرومیت. تبعید, خطریذیری و 
رفتن تا مرز شهادت با قلم و بیان. سنگر بیدادگری و اصلاح طلبی و 
افشاگری در مقابل ظلم و بیداد را پاس داشت. 


فان ای پرفروغ که فلم هدای کرت افضل اد مات 
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گردید و با نگارش بیش از یکصد و چهل اثر ارزنده در زمینه های فقه, 
اصول, تفسیر قران؛ فلسفه, کلام اخلاق. نهج البلاغه, سیره ائمه علیهم 
السلام, شرح ادعیه و... به پاسداری از شریعت الهی پرداخت. 


مجاهد نستوهی که با درک مقتضیات زمان, در مجلس خبرگان قانون 
اساسی برای تصویب مذهب شیعه ائنی عشری به عنوان مذهب رسمی 
کشور و طرد فرقه ضاله بهائیت تلاش جدی و بی دربغ نمود و به عنوان 
ریاست شورای عالی حوزه علمیه قم به اصلاح امور مربوط به حوزه 


خدمتگذار شیفته احیای مکتب اسلام, که از انجام خدمات , فرهنگی و 

یزیر مدازشتن علمیه و دیگر پایگاه های فرهنگی پرورش لا 0 
تخضصی تفسیر», «بنیاد فقهی اهل البیت علیهم السلام», «مرکز شیعه 
شناسی», «دارالقران», «دارالمبلفین». «مساجد, مدارس و خانه های 
عالم در مناطق محروم کشور». «کتابخانه و زاثرسرای زوار امام رضا علیه 
السلام», «سایت اینترنت», و خدمت به طلاب حوزه و یاری رسانی به 
مراکز 0 خیربه, یت های لو قرآن, مستضعفان, زندانیان, 
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کرانها زیت خممات را رای عامعه اساامی آنسامداه: 


فقیه اندیشمند و پرورش یافته مکتب اهل بیت علیهم السلام که در سن 
24 شتالکیت موفق به دریافت اجازه اجتهاد مطلق از مراجع بزرگ نجف 


گردید و حوزه درسش با حضور بیش از دو هزار نفر از فضلا و طلاب شلوغ 
ترین و گرم ترین محفل علمی شد. 


.۰ و پدری دلسوز که از هر کمکی در راه سعادت. خوشبختی و موفقیت 
من دریغ نکرد. 


این کتاب مجموعه ای از خاطرات تلخ و شیرین زندگی و رمز و راز 
موففت جع عالفدر فحظرت: ایت الله العظمی مکارم شیر از یر موظلء 
العالی)» است. خاطراتی که می تواند برای همگان و به خصوص جوانان به 
عنوان سرمشق و الگو در راه سعادت و نیل به آرمان های مقدّس انسانی 
مورد استفاده قرار گیرد. با هم پای صحبت گرم و دلنشین او نشسته و 
گوش جان را به او می سپاریم. 


مسعود مکارم 
بهمن 1387 
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سن 


تولد 
اشاره 


من در اسفند ماه سال 1305 هجری شمسی در شیراز در یک خانواده 
مذهبی به دنیا آمدم. پدربزرگی داشتم به نام حاج محمدکریم مکارم, فرزند 
حاج محمدباقر که مرد مذهبی بود؛ عمامه ای بر سر داشت و در بازار در 
سرای کمرک شیراز و سپس در بازار وکیل به تجارت مشغول بود و 
همواره در مسجد مولای شیراز در نماز جماعت شرکت می کرد و از 
مرتبطین و نزدیکان مرحوم ایت الله حاج شیخ محقد جعفر محلاتی و ایت 
الله سید محمّد جعفر طاهری به حساب می امد. من چهارساله بودم که 
خبر اوردند او در حمام عمومی سکته کرده و فوت نموده است؛ ماجرای 
فوت او و محبت هایی را که در زمان حیات, نسبت به من داشت به خوبی 
به خاطر می اورم. 


مادربزرگی داشتم که ظاهراً خواندن و نوشتن نمی دانست. ولی باهوش و 
پرحافظه بود. هميشه پای منابر وعغاظ می رفت و هرچه را 
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ند به خاطر می سپرد, همین که از در خانه وارد می شد. شروع می 
کرد به بازگو کردن منابر وغاظ. احادیث و روایات زیادی به خاطر داشت. 
به خاطر علاقه زیادی که به من داشت مقدار زیادی از دوران کودکیم را 
نزد او می گذراندم. از داستانهای انبیا و اولیا, زیاد برایم تعریف می کرد و 
اين باعث شد که روز به روز به مسائل مذهبی علاقه مندتر بشوم. از 
مسائل طب قدیم نیز زیاد اطلاع داشت و پیوسته برای ما تعریف می کرد. 
مادربزرگم مرا زیاد به مسجد می برد, از همان طفولیت به مسجد عادت 
کردم. 


شاید هشت ساله بودم که از منبر وغاظ استفاده می کردم و مطالب 
اسلامی برایم بسیا ر لذّت بخش بود و در خاطره ام نقش می بست. 


در سرای نو شیراز به تجارت اشتغال داشت. لباسی شبیه به لباس 
روحانت می پوشید و مورد تکریم و احترام و اطمینان بود. 


در مجموع خانواده ما عشق و گرایش قابل ملاحظه و خوبی به مذهب 
داشتند هرچند نه روحانی بودند و نه روحانی زاده. 


پدرم علاقه زیادی به آنایت قران داشت, در دورانی که در مدارس ابتدایی 


تحصیل می کردم, گاهی شبها مرا به اطاق خودش فرا می خواند و به من 
می گفت: تاضر ا کناب:دایات هتحیه» هر مه آن.۱ برای من 
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بخوان (اين کتاب مجموعه آیاتی بود که توشط بعضی از دانشمندان, 
انتخاب شده بود و در زمان رضاخان در مدارس به عنوان «تعلیمات دینی» 
ندریس می شد) من اباتت و ترجمه ان را برای او می خواندم و او لذت 
می بر د. 


دورترین خاطره دوران کودکی 


دورترین خاطره با طفولیّت به یاد دارم مربوط به زمانی 
است که چند سالی بیش نداشتم, , در گهواره خوابیده بودم؛ فصل تابستان 
بود و گاهواره من در گوشه حیاط خانه قرار داشت ؛ در وسط حیاط, , حوصض 
آبی بود که می بایست از آب چاه, پر شود ولی چون حوض, نجس شده بود 
و با آب چاه که از دلو (سطل مخصوص) به آ قی برستتو بای نمی ند 
۱ ۱ ۱ ۱۱ 
آب دستی پر می کردند. سپس ظرف بزرگ چرمی به نام «گر» - که واقعا" 
به مقداز کر بود - را پر از آب می کردند و روی آن حوض, خالی می کردند 
تا با آب حوض مخلوط شود و همه پاک گردد (البّه اين توضیحات را بعدا 
فهمیدم و در آن موقع برایم روشن نبود) بالاخره ظرف کر را پر از اب 
۱ 
ی 
فهمیدم و چنان به خاطرم مانده که گویی دیروز این امر اثفاق افتاده 


است !۱ 
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تحصیل و تدریس 


چهار يا پنچ ساله بودم که به دبستان رفتم و چون سنْ من کافی نبود. در 
کلاس امادگی شرکت کردم. مدرسه ما به نام «زینت» در شیراز معروف 
بود, در همان کلاس آمادگی, به ما تعلیماتی دادند که خوب آنها را فراگرفتم 
و به همین دلیل بدون این که سلسله مراتب رعایت شود مرا به کلاس 
بالاتر یعنی کلاس دوم بردند و به این ترتیب دوره دبستان و دبیرستان را 
گذراندم. 


عشق به امام زمان(عج) 


وقیقاً نمی دانم چند ساله بودم که عشق شدیدی به معرفت خداوند و 


اولیای دین و به خصوص امام زمان(عج) پیدا کردم شاید بیش از دوازده 
سال از عمرم نمی گذشت که دائما احساس می کردم گمشده ای دارم که 
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باید آن را پیدا کنم؛ به مسجد می رفتم, در جلسات وعظ شرکت می 
کردم. به زیارت حضرت شاه چراغ می رفتم. ولی گمشده خود را پیدا نمی 
کردم. توشل های مختلفی , به اندازه فهم خود داشتم ولی باز سیراب نمی 


شدم. 


علاقه شدیدی به عبادت پیدا کرده بودم ولی نز آننتتن و.سال کودکیر از 
عبادات. چندان تفس در نی آوتدص: گاه نیاز به حقام پیدا می کردم و چون. 
دا آن زمان حمامی در منازل وجود نداشت و من نیز بسیار کم رو بودم (و 
نمی خواستم از پدر و مادر پولی ار بگیرم و رسم بود که پسرها 
فقط همراه پدر به حمام بروند), ناچار : تک و تنها به بیرون شهر, محلی که 
قبر سعدی است و چشمه ای با آب نیمه گرم از آن جا عبور می کند و 
ی 
می دادم و باز می گشتم,امادردل, احساس رضایت می کردم و هنگامی که 
افتخار طلیکی زا بیدا کردم آن حالاته بسیار نفندیدتر و قوی تر. شد. 


نقطه آغاز دروس دینی 


محل بعدی من در کنار تحصیل در سال سوم دبیرستان, مدرسه خان از 
مدارس بسیار قدیمی و .بزرگ و معروف و محل تدریس یا تحصیل 
فیلسوف گرانقدر صد رالمتألهین شیرازی بود. استاد من, مرحوم آیت الله 
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ربانی شیرازی بود, به ایشان گفتم من کتاب «جامع المقدُمات» (1) ندارم 
ار 


آن را بیست و چهار ساعت به من امانت بدهید مطالعه می کنم و «امثله» 
و «شرح الامثله» را یک روزه با مطالعه, امتحان می دهم؛ ایشان با کمال 
تععجب ان کتاب را به من دادند و تمام شب و روز را مشفول شدم و فردا 
امتحان دادم و قبول شدم و به رتبه بالاتر ارتقا یافتم ! 


من کتاب «صمدیه» را که از پیچیده ترین کتاب های جامع المقدمات است 
در مدت «سی و شش ساعت» یعنی کمتر از دو شبانه روز مطالعه کرده و 
امتحان دادم و مورد تشویق استادم قرار گرفتم. 


بعد از اتمام جامع المقدمات در مدرسه خان, روزی مرجوم آیت الله موخد 
به مغازه پدرم امد که در آن روز کسب ضعیفی داشت؛ تابستان بود و من 
ان روزها در مغازه پدر که شغلش در آن زمان جوراب بافی بود کار می 
کردم ایشان رو به پدرم کرده و گفت : 


بیا این فرزندت را وقف امام زمان علیه السلام کن تو پنج فرزند داری 
خمس آن «ناصر» را ادا کن. پدرم با اين که کمک زیادی به او می کردم 
پذیرفت که مرا به خدمت ایشان در مدرسه علمیه اقاباباخان بفرستد. 


با که اساه سار اس زرم نز کاوم ات آلاه مخت بداشت: از ۶۱ 


«سیوطی» (2) تا آخر «کفایه» (3) را که امروزه در حوزه ها در مدذّت ده 
سال 


1- . اولین کتاب درسی حوزه علمیه که «امثله» و «شرح امثله» از جمله 
2 . کتاب درسی سال دوم حوزه علمیه. 
3- . پیشرفته ترین کتاب اصولی که در حوزه علمیه تدریس می شود. 
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خوانده می شود, نزد او در مدذت چهار سال خواندم, حد ود هفده سال 
داشتم که کفایه را تمام کردم و حاشیه ای بر ان نوشتم. 


عشق شدید به تحصیل علوم دینی 


من در ایام تحصیل شب و روز تابستان و زمستان, ماه رمضان و محژم و 
صفر, جز روز جمعه و بعضی از تعطیلات مهم (سه روز در سال !) همه روز 
درس می خواندم و در مدرسه چیزی جز مباحثه و تدریس حاکم نبود. عشق 
من 99 ۳9( روز به روز بیشتر می شد., هر مقدار درس می خواندم راضی 
نبودم. مرئثب به استادم فشار می آوردم که بیشتر درس بدهد ولی او 
راضی نمی شد. شاید تصلرش این بود که اگر کودکی سیزده ساله. این 
همه برای درس اصرار کند, به زودی پژمرده شده, اینده اش به خطر می 
افتد. پیوسته با او در جنگ و گریز برای گرفتنِ درس بیشتر بودم و او سعی 
عاشق چیزی است تسلیم اين حرفها نمی شود ! 


شاید باور نکنید و حتّی برای خودم باور کردنش مشکل است که من دز ان 
ایْام, شروع به تدریس مراحل پایین تر کرده بودم و گاه در همان مدرسه 
در یک روز. هشت جلسه تدریس داشتم و خودم نیز چندین درس و مباحثه 
داشتم و با این که منزل ما در شیراز با مدرسه, فاصله زیادی نداشت 
بسیار کم به منزل می رفتم, شب و روز در مدرسه بودم. 
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پیک شب وسط مطالعه خوابم برد. در آن وقت ها همه از چراغ نفتی 
استفاده می کردیم. چراغ هم واژگون شد صبح که بیدار شدم خودم را در 
یک طرف و کتاب و چراغ را در طرف دیگر دیدم که سیاه و خاموش بود و 
خدا رحم کرده بود که حجره آتش نگرفته بود. 


به هیچ وجه به تغذبه اهمیت نمی دادم و اصولا وضع زقد کی طلاب دور ان 
جسمی بسیار لاغر و پژمرده شدم ولی عشق و شور و علاقه. همه اینها را 


مهاجرت به قم 


در ابتدای ورود به قم از نظر زندگی ماذی در فشار فوق العاده ای قرار 
گرفتم و اين را بازگو می کنم تا طلاب جوان امروز نسبت به وضع موجود 
بسیار شکر گزار و راضی باشند. 


ماه رمضان که مصادف با تابستان بود فرا رسید و من و دوست هم حجره 
ایم روزه می گرفتیم ولی روزی فرا رسید که در موقع افطار شاید یک عدد 
نان هم برای خوردن نداشتیم. دوست من گفت: من می روم کار می کنم 
«قوت لایموتی» پیدا کنیم, ولی کاری پیدا نکرد. گویا بعضی از کتاب های 
مرا فرفخ با لقعه ای فراه کم این ی اسان النی 
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بود که اگرچه طول کشید ولی بحمدالله و المثّه به خوبی سپری شد و 
گشایش حاصل گشت در ضمن هرگاه امزوز کش از فقشار زندکی شکایت 
می کند حال او را درک می کنم. 


ورود به مجلس درس آیات عظام قم 


در آغاز چوانی, هیجده پا نوزده ساله بودم و شرکت چنین نوجوانی در درس 
آیت الله العظمی حجت و آیت الله العظمی بروجردی که از بزرگان حوزه, 
مثل آیت الله العظمی گلپایگانی و امام راحل قدس سره و استاد من آیت 
الله العظمی داماد در آن شرکت داشتند, کمی عجیب بود. به خصوص 
زمانی که به خود شجاعت طرح اشعال در اثنای درس را می دادم. مسئله 
عجیب تر به نظر می رسید. 


در نجف اشرف هم همان تنگنای زندگی در قم برای من تکرار شد, آنقدر 
از نانوا نسیه اورده بودم که از او خجالت می کشیدم. روزی لازم بود که به 
حمام بروم, حتّی پولی که به حمامی بدهم نداشتم, ناچار ساعت کم قیمتی 
را که داشتم به حمامی دادم و به او گفتم این نزد شما باشد تا پول بیاورم؛ 
گویا او هم فهمید و ساعت را قبول نکرد و گفت پول را بعدا بیاورید! 
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ولی پیدا بود که این گونه حوادث و اطا تن ها برای ورزیدگی در راه 
خداست و این فشارها الطاف خفیه الهیه است که از یک سو انسان را 
متوجّه ذات پاک او می سازد و از سوی دیگر روح مقاومت را در او می 
دمد. سرانجام. بن بست ها شکست و مسئله مالی تا حذ زیادی حل شد. 


قسمت عمده زندگی من, از طریق رفتن به تبلیغ در ایام ماه محژم و صفر 
و ماه مبارک رمضان تامین می شد و قسمتی هم از شهریه حوزه؛ و 
تن تألیفات من بالا گرفت و به اصطلاح حقالتألیف کتاب های من 

ب گوی ند کی مرن تور دیگر از شهریه مراجع هم استفاده نکردم. الاأآن 
۷ هایم اداره می شود نه از بیت 
المال. 


در نجف اشرف در محفل درس حضرات آیات عظام آیت الله العظمی سید 
عبدالهادی شیرازی. ایت الله العظمی حکیم و ایت الله العظمی خویی و 
ایت الله العظمی املی حضور یافتم و به زودی به واسطه طرح سوالات 
مختلف در بحث های اساتید بزرگ, شناخته شدم و همه جا مورد عنایت و 
محبّت قرار گرفتم و سرانجام در سن بیست و چهارسالگی به وسیله دو 
نفر از مراجع بزرگ آن زمان که یکی شیخ الفقهاء آیت الله العظمی 
اصطهباناتی و دیگری آیت الله العظمی حاج شیخ محشدحسین کاشف 
الغطاء بود, مفتخر به اجازه اجتهاد گشتم. 
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ص :26 
مراجعت از نجف اشرف به قم 


در نجف که بودم, رنج غربت و دوری خویشاوندان, دوستان و بستگان 
ایران, به خصوص شیراز و قم بر دوشم سنگینی می کرد, ولی ار نورانی 
مولا علی علیه السلام و مخصوصاً زیارت مسجد کوفه و گاه سفرهای پیاده 
کربلا که در ایام تعطیلات صورت می گرفت و فوق العاده معنویّت و 
روحانیت داشت, به کلی ملال و رنج غربت را از دل ما می زدود. ولی چند 
مه ار ما ی ی 
بمانم : 


اوّل اینکه؛ گرمای هوای تابستان نجف, فوق العاده زیاد بود تا نها که یک 
از دوستان, یک روز با حرارت افتاب, چای درست کرد! و من چون تحمّل 
گرمای زیاد را نداشتم دچار خونریزی بینی می شدم. 


و دوم؛ اختلافاتی که گاه حثّی به کوچه و خیابان های نجف کشیده می شد 


نیز به شدذت مرا رنج می داد. 


و از همه مهم تر؛ وضع دینی شهرهای عراق در آن زمان بود که بسیار 
ات ره نجف که مرکز بزرگ شب محسوب می شد 
بر انز نفوذ بیگانگان به شدت آلوده شده بود؛ روژه خواری و ترک تماز: 
فراوان بود, در نزدیک صحن مطهّر علی علیه السلام و صحن امام حسین 
علیه السلام در قهوه خانه ها؛ علنا قمار می کردند. بی حجابی شروع شده 
بود و مفاسد اخلاقی در حال گسترش بود. شهر بغداد که مرکز نواب اربعه 
حصرت:ولی عضر ‏ عع) وهدفن آن بزرکان است خرق قزر فا شندم بو تا 
آنجا که در 
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این مذّت نسبتا طولانی که در عراق مشژف بودم چندین بار در فکر رفتم 
که به افتخار زیارت قبور این چهاربزرگوار مشزف بشوم ولی خودداری 
کردم, مبادا با بی حجابی بسیار زننده آن شهر روبرو گردم و گرفتار گناه 
شوم. از عراق, بیرون آمدم درحالی که اين آرزو بر قلب من باقی ماند. 


به هر حال مجموع این جهات سبب شد که در خردادماه 1330 مطابق با 
شعبان 1370 پس از اقامت یک سال و نیمه, حوزه علمیه نجف را به عزم 
اقامت مجذد در حوزه علمیه قم تری کنم و به ایران بازگردم. 


دوران بلوغ و شروع وسواس 


0 ۱ و او را 
واداز می, کند تا با تلاش و بیگیری به: توآوزی و خل, ان دست یابد. 


در آغاز طلیکی وتواشن عجیبی. به؛ من دست. داد از مسائل طظهارت و 
نجاست شروع شند؛ و این وسواس به تدریح گسترش پید | کرد؛ کار 
وسواسس من گاه به جایی می رسید که امروز وقتی یادی از آن می کنم 


اثار روحی و جسمی وسواس 


در این دوران رنج های زیادی کشیدم و روز به روز پژمرده تر می شدم؛ 
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دائماً در فکر بودم, خود را بیگانه از همه و همه را از خود بیگانه می 
دانستم. فکر می کردم در عالمی غیر از عالم دیگران زندگی می کنم, 
شاید می خواستم فریاد بکشم, ولی فریاد سودی نداشت؛ «خضر راهی» 
را می طلبیدم که جواب گوی انبوه سوالات من در مورد فیوا و ماو ۵ 
اصول و فروع دیگر باشد. هنگامی که اين افکار مرا زیاد تحت فشار قرار 
می داد گاه در گوشه خلوتی می نشستم و زار زار گریه می کردم و به 
همان خدایی که در راه معرفتش گرفتار وسواس شده بودم پناه می بردم. 


راز و نیاز کنم ولی بیدار شدن در آن سن و سال برایم بسیار مشکل بود. 
فکر کردم ساعت زنگ داری پیدا کنم. یکی از شاگردان من که در ساعت 
فروشی کار می کرد ساعت زنگ داری آفرد "و گفت: قیمت آن سیزده 
تومان ااشفت من به ضورت مجتوفانه ار وا باز حرداندم ترای‌این که وو ان 
زمان که شاید تمام شهریه من در یک ماه سه تومان [ سی ریال ] می شد. 
امکان خریدن چنین ساعتی برایم وجود نداشت ! 


این درد و رنج ها گرچه بسیار طاقت فرسا بود ولی برای من برکات زیادی 
نیز به همراه داشت؛ ؛ مرا مجبور کرد که آثار مختلف بزرگان و دانشمندان 
را در مسائل اعتقادی و کلامی مطالعه کنم و در ادله آنها زیاد دقت نمایم و 
در ایات قران و روایات غور کنم. شاید همین ها بود که خمیرمایه فکری من 
برای نوشتن کتاب های زیادی در اصول دین در زمان های بعد شد. 
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ريشه ها و راه درمان وسواس 


من فکر می کنم بخشی از وسواس, خاصیّت دوران بلوغ است که من به 
ان نزدیک می شدم. دوران بلوغ دوران استقلال فکری است و انسان می 
کای ساسا ای مدا اراس ای اس است هه 
گرفتار وسواس می شود. 


بخش دیگری از وسواس زاییده ناآگاهی و جهل نسبت به مسائل فروع 
دین» طهارت و نجاست.؛ حلال و حرام و مانند ان است که ار انسان خوب 
مسائل را فرابگیرد این بخش از وسواس برطرف خواهد شد. 


بخش دیگر از وسواس زاییده بیکاری و فراغت است که اگر انسان کاری 
پیدا کند آن را فراموش می کند. من قطعاً گرفتار بخش سوم نبودم چون 
بیش از حد کار می کردم, ولی دوران بلوغ نزدیک می شد و در مقابل ده 
ها و پا صدها پرسش که در ذهن من بود جوابی نمی یافتم. اين حالت بعد 
از بلوغ, شاید تا سنْ بیست و چندسالگی ادامه یافت. 


به هر حال این طوفان فکری که در درون روح من پیدا شده بود و سال ها 
ادامه پیدا کرد, هرگز مانع درس و بحث من نبود بلکه به عکس احساس 
خی گرم ار ری م وال که اس باق آ را سکن ی 


دهد. 


در دوران نجف نیز وسوسه ها در مورد معارف؛ اعمال و افکار, کم و بیش 
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مباحث ولایت با استفاده از کتاب پرارزش «الغدیر» ادامه یافت و توسْلات 
و زیارت آن مراقد مقذس برای زدوده شدن وسواس ادامه داشت تا 
ارامش نسبی بر روح من حکم فرما شد, بعدها به اين نتیجه رسیدم که 
وجود نوعی وسواس جزء طبیعت استدلالات برهانی و نظری است و حنی 
قوی ترین استدلال ها در مسائل اعتباری و نظری نمی تواند بخشی از 
وسواس ها را از میان بردارد و تنها رسیدن به «مقام شهود» یعنی مشاهده 
حقیقت با چشم دل و برطرف شدن حجاب های نفسانی می تواند به 
ظلمت وسوسه ها پایان دهد و نور یقین را به دل بتاباند. اگر پرده را کنار 
بزنیم و دریچه را باز کنیم و قرص خورشید نمایان شود و اشعه افتاب به 
درون کلبه ما بتابد دیگر جایی برای وسوسه باقی نخواهد ماند. 


حوزه تدریس در قم 


من زمانی که عراق را با همه خوبی ها و مشکلاتش پشت سر نهادم و به 
حوزه قم برگشتم ضمن استفاده از درس بزرگان. تدریس نیز می کردم. 
البئه ندرپس علوم دینی برای من تاز کت نداشت؛ از شانزده سالگی زمانی 
که در شیراز بودم حوزه درسی هرچند کوچک داشتم. به قم که امدم نیز 
حوزه درسی تشکیل دادم, در نجف نیز همان حوزه کوچک ادامه داشت. من 
معتقد بودم تدریس, مانند درس خواندن برای اهل علم,؛ هر دو واجب 
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است. در هنگام ندریس؛ , انسان به مسائلی واقف می شود که هنگام درس 
خواندن به آن واقف نمی شود و در هنگام ندریس؛ انسان, احساس 
مسئولیت بیشتری می کند که چیزی را که خودش دقیقاً نفهمیده برای 


دیگران نگوید. 


حوزه جزین رازه خاطر ارتتای دزیه بو مهو رازه فن یی که 
خود, فنْ بسیار ظریف و مهمّی است رونق بیشتری گرفت, هنگامی که 
مشغول تدریس رسائل و مکاسب و کفایه شدم جمعیت قابل ملاحظه ای 
از طلاب با استعداد, اطراف مرا گرفتند. 


هن به همه عزیران طلاب و فضلا توصیه می کنم که تا پایان عمر تدریس 
را فراموش نکنند, هرچند برای یک نفر باشد ! شاید تدریس, بیش از ان چه 
برای شاگرد مفید است برای استاد مفید باشد, تدریس انسان را وادار به 
تحقیق و..دفت. فزاوان. هو موشکافن در مسئله. ضی کند و علاوه بر فهم 
مسائل. قدرت تفهیم را 1 


شاید حدود سال چهل بود که به فکر تدریس خارح افتادم و از خارج اصول 
شروع کردم و بعد تدریس خارج فقه را آغاز کردم. علاقه شدیدی به 
تدریس داشتم و از درس دادن لذّت فوق العاده ای می بردم بت خستگی 
را از وجود من برطرف می کرد و لان هم چنین است . 
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تشویق اساتید و بزرگان 


تشویق آیت الله العظمی بروجردی رحمه الله 


یک روز آیت الله العظمی بروجردی در درس فقه اشاره به مسئله «صید 
لهوی» کردند, یعنی کسانی که برای تفریح شکار می کنند. معروف میان 
حکم به حرام بودن چنین کاری کند, من مدارک زیادی برای حرمت. جمع 
آوری کردم و ثابت نمودم که سفر صید لهوی یکی از مصادیق سفر حرام 
است که نماز در آن, باید تمام خوانده شود. هنگامی که آیت الله العظمی 
بروجردی نوشته مرا مطالعه کردند با تعجْب پرسیدند: آیا اين نوشته را خود 
شما نوشته اید؟ ! عرض کردم اری ! اين موجب شد که ایشان مرا تشویق 


وقتی کتاب «جلوه حق» (نخستین تالیفت من) چاپ شده بود. یک 
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خلو از ان سا کوسته ات اللد عم مریم فاص میسن 
ایشان دنبال من فرستادند خدمتشان رفتم, فرمودند: من پایم درد می کرد 
و چندروزی به درس نیامدم و طبعا وقت بیشتری برای مطالعه داشتم, 
چشمم به کتاب شما افتاد, اول دیدم«جلوه حق» اسمی است که به 
صوفی ها می خورد (در حالی که بحثهای منطقی بر ضد صوفیه داشت) و 
همین, حس کنجکاوی مرا تحریک کرد و کتاب را برداشتم از اول تا به آخر, 
تمام آن را خواندم (من بسیار از روحیه این مرد بزرگ تعجّب کردم که 
جطور یک کاتبرا که‌ازک طلبه سوان به او رشتدمد از ال تا به اش 
که دارای مرجعیت و زعامت جامعه بود) بعد فرمودند: من در تمام این 
کتاب به هیچ عنوان. چیز خلافی ندیدم و تعبیرشان این بود: «احساس کردم 
نویسنده بدون ان که بخواهد خودنمایی کند و مرید, برای خودش جمع کند 
ق و ای سا ای ی وا دق ان سا با 
بسیار تشویق کرد و اعتماد به نفس فوق العاده ای در حیطه نویسندگی به 
من داد و از آن جا فهمیدم تشویق, آن هم از سوی بزرگان چقدر موْتر و 
کارساز است. 


تشویق آیت الله العظمی حّت 
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رسمت کته طایق روشی که ابشان داشتند مخالی زا مطرح کردنه و کی 
هر کس جواب ان رابیاورد من به او جایزه می دهم. بعد از درس به 
کتابخانه رفتم و مذتی جستجو کردم, جواب را پیدا کردم و به ایشان تحویل 
دادم. بعد از من نیز یکی دیگر از شاگردان معروفر و باسابقه ایشان. 
خوات را ا ص ااسا ص ال ار اه ترا را 
است و بعد یکصد تومان که در آن روز پول بسیار زیادی بود (چون بعضی 
از شهریه ها از سه تومان تجاوز نمی کرد) به عنوان جایزه به من مرحمت 
فرمودند که هزینه چند ماه من بود و به این وسیله مرا تشویق کردند. 


اگرچه من توفیق شرکت در درس امام قدس سره را بیش از یک روز پیدا 
نکردم, شاید به دلیل این بود که در ایامی که درس ایشان رشد فراوانی 
کرد من کمتر به درس کسي می رفتم و بیشتر تدریس می کردم. ولی به 
هر حال با افکار ایشان کاملاً ارتباط داشتم یعنی از خلال تقریرات ایشان و 
تاه مها سا انکا. کقمن دای اشانت افا مر واه 
ایشان احترام فوق العاده ای قائل بودم و مرتب به دیدن ایشان می رفتم 
و ایشان هم محبت امیخته با احترامی نسبت به من داشتند. فرزند محترم 
ایشان مرحوم حاج اقا مصطفی پیش من درس خوانده بود به هر حال 
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روزی در جلسه ای که سصعت از بزرگان حصور ِِ فرزند کزاعش 
کت 


یت قظ ایس (لند القظعی ای عه ال 


یکی از موضوعات مهمی که در نجف اشرف برایم پیش امد و در فکر من 
اثر گذاشت مربوط می شود به دست خطی که ایت الله العظمی حکیم, 
صاحب مستمسک العروه الوثقی, بر حاشیه دفتر کتاب الطهاره درس خارح 
فقه شان که به قلم من؛ تدوین شده بود) مرقوم داشتند. متن ان تقریظ به 
اين صورت بود : 


یسم اللد. العمن الاعیم ولد العف والضلان مالسلام. علی. زتمولد وااة 
الطاهرین, قد نظرت فی بعض مواضع هذا التقریر بمقدار ما سمح به 
الوقت فوجدته تفا غایه الاتقان ببیان رائق و اند او ب: فائق تخل علی ضوح 
فی الفکر وتوقد فی القریحه واعتدال فی ۳ فشکرت الله سبحانه 
آهل الشکر علی توفیقه لجناب العلامه المهدّب الزکت الأًلمعی الشیخ ناصر 
السترازی سلفه الله تعالی و دعوته سبحانه آن یسدده و یرفعه ات المقام 
الغالی؛ فی. العلض «العمل. اه علت .الشیدید وق حسا فتفم. الو کیاه 
فالخمداله رت الحال» من الطباطا ی ااکیم 


9 1 وه ق 
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بنام خداوند بخشنده مهربان؛ و او راست سیاس.: و درود و سلام بر 
فرستاده ای به بخشی از این تقرپر (1) به مقداری 
که وقت اجازه می داد نظر افکندم. انا دز تهانت. دفت دیدم. با بیانی 
شیوا و رساء و اسلوبی سرآمد که بیانگر رشد فکری و شکوفایی ذوق و 
اعتدال سلیقه مقزر است.؛ پس شکر برای خداوند سبحان که شایسته و 
ی ی ی بت یو 
بای ها فوصفه: سیخ تاصر رازی. سامه اه تعالی عطا کرد و 
حضرنش خواستم که یاریش دهد و او را و 
برساند چراکه اوست یاری دهنده و ات کفایت کننده ما و بهنترین 
تحسانه و ااسته مرت العالمتن. 


1- . ما منظور از تقریر نوشتاری | ست که دز آن: شاگرد درس استاد را نو دز شنه 
شده و نظراتخویش را بیز در ان وارد نموده است. 


ص :39 


دین و انقلاب 


نت شب ای فیشب 
خاطرات هفت ماه تبعید (1) 


لازم است خاطرات تبعید به نقاط مختلف. از جمله: «چابهار» در جنوب 
شرق, و «مهاباد» در شمال غرب و «انارک» در قلب کویر, و سفر 7 هزار 

کیلومتری که بین تبعیدگاه ها نمودم و آن چه را که در نقاط مختلف مملکت 
کر رت سر و اوآ ی ای اه 
انفجارهای اجتماعی اوایل انقلاب پی ببرید و بدانیم سرچشمه اصلی در 
کجاست. قبلا اجازه می خواهم مقذمه کوتاهی در این جاأ بیاورم, سیس 
وارد اصل موضوع شوم و خداوند بزرگ را گواه می گیرم که جز حق 
ننویسم و از هرگونه بحث غیر منطقی پرهیز کنم. 


- . اين بخش از نوشته های معظم له در سال 58 بعد از بازگشت از 
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ريشه های انقلاب 


مملکت ما آپس از دگرگونی های اوایل انقلاب وارد مرحله ای از تاریخ خود 
ند کتبار کشت یه مب یرای آن ممکن نبود, هر چند نیرومندترین عوامل 
۱ ۱ 


اين یک واقعیّت است, این یک ضرورت تاریخی است که همه باید به آن 


برای پی گیری علل این انقلاب و دگرگونی همه جانبه, و يا به تعبیر بعضی 
ناآرامی و شورش آنهیا ظز کم انا سا قی: غالبا سعن می شود ار راوبه 
خاضی به آن بنگرند ,و به همین دلیل به نتایج محدود و ناچیزی دست می 
با یا ای لیا تا یک ند کی هروس نم حا نف 
توان دریافت. 


در بحث های محدود, گاهی «عوامل جنبی حوادث» به جای «عوامل اصیل» 
می نشیند, و عوامل اصلی به دست فراموشی سپرده می شود. 


بعضی تنها روی مسئله «فساد و سوءاستفاده های کلان غارتگران از بیت 
المال» توشط عده ای که روز مضدر کار بودند آنکشت می کدارند, و آن 
را عامل اصلی ناآرامی ها می شمارند. ولی با اعتراف به وجود 
سوءاستفاده های بزرگ در دستگاه ها, که با ارقامی نجومی باید از آن 
سنخن. کفت. هر کز تمی,توان آن: را عامل. اضلی شمرد جرا که این 
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سوءاستفاده ها در این مقیاس وحشتناک تنها برای گروه های خاضّی روشن 
بود, نه برای عموم. 


بعضی دیگر که می خواهند خود را از عوامل اصلی دور نگه دارند, تنها روی 
مسئله فساد و رشوه خواری و کاغذبازی اداری - به عنوان علت اصلی 
ناارامی ها- تکیه می کنند, در حالی که خوب می دانیم در سال های قبل از 
انقلاب این وضع در مملکت ما وجود داشت, و همه مردم هم از آن باخبر 
بودند و به آن معترض بوده و هستند؛ ولی این موضوع هر قدر هم مهم 
باشد چیزی نیست که مردم هزاران قربانی برای ان بدهند. 


کمی حقوق کارمندان. مشکلات مسکن. مشکلات اعزام دانشجو, تورم, 
تبعیضات ناروا, نیز همانند مسائل اداری, پا سوءاستفاده از بیت المال (با 
تمام اهمیْتی که دارند) گوشه کوچکی از علل این «انفجار عظیم اجتماعی» 
را تشکیل می دهند, ولی ريشه اصلی را باید در جای دیگری جستجو کرد. 


امیدوارم در لابه لای شرح این سفر پرماجرا و آن چه را با چشم خود دیدم 
و از زبان گروه های مختلف مردم شنیدم عوامل اصلی را به روشنی 
بیابیم. 


شب 8 دیماه بود که تلفن ها در قم به صدا در آمد: آقا, مقاله روزنامه 
اطلاعات را به قلم رشیدی مطلق (که بعدها معلوم شد نویسنده اصلی 
مقاله چه کسی بوده که از رشادت مطلق کمترین بهره ای نداشته) 
مطالعه کرده اید؟ 
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ژاتتی ها و ره ایو زا یه ارم و ترا وهی ابا فردا یو حووه 
اه اس و روا یم یی وت ور 
سپس بازار قم تعطیل شد. و فضلا و طلاب علوم دینی به عنوان اعتراض 
ات ای و )میا اتب نوی او و 

کلی دگرگون شد؛ ۵ یه این خر تیب نخشتین. جرفه. انقلاب .در فضای. قم 
آشتکان. کردیت کر فه ای که هیچ کس باور نداشت این قدر توسعه یابد و 
سراسر مملکت را فرا گیرد و دامنه آن به خارج نیز کشیده شود. 


در این که مقاله مزبور که در آن به امام خمینی قدس سره توهین و اسائه 
ادب شده بود و چیزی نبود که برای کسی قابل تحمّل باشد, شکی نیست., 
ولی مهم اين است که بدانیم در پشت آن جرقه, مخزن باروتی نهفته شده 
بود که اين جرقه یکباره آن را شعله ور ساخت, دمل چرکینی در پیکر 
اجتماع وجود داشت که نتیجه سالیان دراز, خفقان و روز حوانون و بی 
غذالنی: بی اعتنایی به خواستهای مردم», ظلم و دروعغ و نابسامانی های 
دیگر بود که در انتظار نیشتر نیرومندی بود, و به هنگامی که نیشتر فرود 
اهخ فر باه ففان از تمام این بیکر برافد و آن هه در درون لمفته نود بیرفن 
ریخت ! 


روز 18 دیماه روز پرهیجانی در قم بود, و همه مراجع قول دادند برای رفع 
اين توهین اقدام کنند. روز بعد کار بالاتر گرفت, و سیل جمعیّت افزونتر 
شد. آن روز برنامه این بود که به خانه های «اساتید حوزه علمیه» بروند و 
چنین شد. از جمله سراغ این جانب در مدرسه امیرالمومنین علیه السلام 
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آهدنت ,داخل و ازع مذرشه. و خیابان از جمعیت موج می زد و من در 
ار بکپارچگی و وحدت جمعیّت, و مشت 
محکمی که مردم بر دهان نویسنده مقاله و همفکران او زده ند سک 
کردم و گفتم با اين کار نشان دادید اين گونه هتثاکی ها بعد از این بدون 
جواب نخواهد ماند, و به این ارزانی که آنها گمان می برند تمام نخواهد 


شد ! 


سپس اضافه کردم اگر بزرگ قومی را این چنین هتک کنند. چه احترامی 
برای دیگران می ماند «اگر باید بمیریم همه با هم بمیریم, و اگر بنا هست 
زنده بمانیم همه با هم زنده بمانیم ». 


این جمله که بعد برای بسیاری شکل شعار به خود گرفته بود یکی از اسناد 
معتبر تبعید من به چابهار بود و رئیس امنیت قم آن را به عنوان دعوت به 


به هر حال آن جلسه تمام شد, امّا عصر هنکاشی که طاانت: و خوانان ]از 
خانه اساتید با آرامش کامل و حتّی بدون کوچک ترین شعار (چون آن روز 
نه تنها شکستن شيشه ها معمول نشده بود بلکه هنوز شعارهای خیابانی نیز 
در کار نبود) باز می گشتند, + مورد جوم مأموران پلیس واقع شدند و برای 
نخستین بار در این حوادت خون عدذه ای تفت کناخ سطح خیابان را رنگین 
ساخت ! 
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سابقه. طبق معمول دست به کار پرونده سازی زدند و طبق رأی 
«کمیسیون امنیت اجتماعی» که زیر نظر فرماندار و چهار تن ذیگز از 
رسای ادارات تشکیل می گردید این جانب و شش نفر دیگر در حوزه 
علمیه قم و چند نفر از تجار محترم بازار را محژکین اصلی این حادثه 
معرزفی کردند و حکم تبعید سه ساله (حداکثر تبعید) را برای همه صادر 
نمودند ! 

و ی ی ی 
ی ی جا بود و با او 
سخن می 

بی تأَمّل گفت: آن کس منم ! بفرمایید... (و آن جا مفهوم کمیسیون امنیّت 


گفتم: هر حادثه ای را به ما نسبت دهید! اين حادثه را خودتان آفریدید. و 
همه می دانند, هگن شدا وکیل مدافع آن مقاله نویس هستید؟ خاموش 
کردن این آتش راه ساده ای داشت, می اند از آن مقاله عذرخواهی می 
کردیت وم کفنید: آن گویشنده» غله کووهر خبر انا .هی کنجمه خر دب خاطظر 
اعتراض قانونی مردم به یک نویسنده مزدور, مردم را که له م۹ 


حال مالیا ها که را 
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سوی تبعیدگاه). 

گفتم: کجا؟ 

گفت: بعدا روشن می شود. 


در اين اثنا مأموری از در وارد شد و گفت قربان آقای... (یکی از مقام های 
قضابی را نام برد) با توقیف آن نفده نفر موافقت نکرده (معلوم نشد کدام 
سه نفر را می گوید). 


رئیس ساواک (بدون اعتنا از این که من شاهد و ناظرم) با عصبانیّت گفت, 
غقلط کرده ی دا . (و این جا بود که صحنه دیگری 
از حکومت مطلقه ساواک را بر همه دستگاه ها با چشم دیدم و به 
«دموکراسی ساواکی» آفرین گفتم !) 

دروغ بزرگی به نام حقوق بشر 

نقض صریح و مکژر حقوق بشر از دردناک ترین خاطراتی است که تاریخ 
روا ار تا ی وا 
حقوق بشر» به عموم جهانیان توصیه می کند که نسبت به یکدیگر با روح 
برادری رفتار کنند و «ماده پنجم > تاکید می کند که «احدی را نمی توان 
تحت شکنجه, و يا مورد مجازات, و رفتاری ظالمانه و يا بر خلاف شئون 
انسانیت قرار داد», و از ان بالاتر در برنامه حکومت اسلامی که جامعه 
روحانیت فخضه‌ضا امام خمینی قدس سره تفای آن کی دار تن نهایت 
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اهمیّت به این موضوع داده شده, ولی در محیط ما این مسئله به صورت 
بازیچه مضحکی درآمده است و هر روز شاهد صحنه های تازه ای از نقض 
صریح این حقوق بوده آیم. 


نمونه ای از آن را در طرز فرستادن تبعیدیان به تبعیدگاه ذیلاً ملاحظه می 
کنید : 


۴« عا کل 


شیتت "نود هها نف شدات: سترد و کاملا تاریک شده بود. یک کامیون ارتشی در 
کنار ژاندارمری (قم) در انتظار من و دو نفر دیگر از اقایان بود. و برای هر 
نفر, دو مامور مسلح تعیین شده بود, و چون وضع قم به شدّت ناارام بود 
برای بیرون بردن ما زیاد عجله نشان می دادند. 


کاس که با اقفر مصرا ه فعل رای افو ار ودره 
برف باریدن گرفت. در این جا می بایست توقف کنیم تا ماشین های 
عبوری فرا رسد. و هر کدام به سوی مقصد تعیین شده حرکت کنیم. 


باید در ماشین بمانید و حتّی با سلاح کمری, ما را تهدید کرد! 


برزنت سقف و اطراف کامیون پاره بود و باد و برف به داخل ظلمتکده 
ماشین می دوید, و شاید برودت هوا به چند درجه زیر صفر رسیده بود» 
ماموران به نوبت پیاده می شدند و خود را در مرکز پلیس گرم می کردند, 
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اما من احساس کردم نشستن در ماشین خطرناک است خوب بود پیاده می 
شدیم و در بیابان در زیر برف راه می رفتیم تا خون در بدنمان منجمد 
نشود, ولی موافق نبودند. اخرین فکری که به نظرمان رسید این بود که در 
فراموش نمی کنم که مذتها اثار ناراحتی ان شب در یک دست من باقی 
بود. 


۴« عا کل 


ساعتی بعد در اتوبوسی که به مقصد اصفهان در حرکت بود احساس می 
کردم بدنم که میرفت منجمد شود کم کم دارد جان می گیرد, مسافران 
اتوبوس با تمام وحشتی که از تفنگ مافق ان مناج داشتند به خصوص 
تن از آن. که مزا شناختند - از هرگونه همدردی دریغ نکردند, و این صحنه, 
ال تیادی را یبد انها می آمدخت. 


دستور این بود با سرعت برویم » و در شهرها توقف نکنیم, 1 
لزوم فقط در مرکز پلیس راه؛ از اتومبیلی به اتومبیل دیگر, منتقل شویم, 
بعد از نصف شب به اصفهان رسیدیم در آن جا موافقت کردند که با یک 
اتومبیل سواری به سوی یزد راه بیفتیم, گردنه صعب العبور و طولانی «ملا 
احمد» را در وسط راه, برف و مه غلیظ فراگرفته بود, و کمتر عبور و 
مرور صورت می گرفت. ولی انها اصرار داشتند همچنان پیش برویم, به 
جایی رسیدیم که نه بدرستی قادر به رفتن بودیم, و نه بازگشت, خلاصه آن 
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راون میان رف مهر نا اسان فر کبیتن رفتیمخ یو نجات داد, و با 
زحمت زیاد به يزد رسیدیم و بدون وقفه به راه ادامه دادیم. 


شب در مسیر «بم - ایرانشهر» راه را گم کردیم, و در بیراهه ای گرفتار 
شدیم. ظلمت همه جا را فرا گرفته بود. و اثری از جنبنده ای دیده نمی 
شد؛ اه رای وا معلوم 
شد آتوبوسی است که او هم از این با امده, بد بیم ان بود که با آشاره ما 
توقف نکند یکی از دو مأمور که کم کم | هم رقیق شده بودیم و آرام آرام 
او را می ساختم, کفت اساه کی اقو ترت می ده هر بای رنه وه 

را سردست گرفت و جلوی اتوبوس را سد کرد! 


راننده و مسافران جا خوردند که چه خبر است؟ و چقدر خوشحال شد ند 
هنگامی که فهمیدند ما فقط می خواهیم راه را پیدا کنیم ! 


نز اتخام فلوم نی ها آنشیاها از راه‌غاکی راهان اخده ام نا یرآ نی ۱ 


راننده که جوان خامی بود مخالف باز گشت ما بود, ولی من اصرار داشتم 
که باز گردیم به خصوص که خطر تمام شدن بنزین نیز در میان بود (لازم به 
یادآوری است که در آن زمان حتی در بعضی از شاهراه های آن-منظفه: , در 
فاصله 5220 کیلومتری یک پمپ بنزین هم وجود نداشت) , به علاوه حد ود 30 
ساعت راهم مداوم و بدون استراحت و خواب, اعصاب ما را از کار می 
انداخت. فافووت هه ان پيشنهاد من به این دلیل که «[قا 
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تجربه شان از ما بیشتر است» ! حمایت کردند و به «بم» باز گشتیم. 


سرانجام پس از حدود 50 ساعت راه پیمودن به بندر چابهار, در مرز 
پاکستان و در ساحل دریای عمان. یعنی دورترین نقطه کشور رسیدیم. 
خسته و کوفته و بیمارگونه و در طول راه مرتب به یاد منشور جهانی 
اعلامیه حقوق بشر (و روز و هفته ای که در سال بدان اختصاص داده ایم) 
بودم ! معلوم شد مامورین ما هم دل پردردی از اوضاع دارند ولی بنا به 
اظهار خودشان راه فرار ندارند. 


وتو ختفقید فا چابهار 


با اين که در نقاط دیگر برف می بارید و بهمن ماه بود در چابهار از کولر 
استفاده می کردند ! امّا بومی ها که اکثرشان بلوچ هستند می گفتند هوا 
سرد شده ! گرما موقعی است که از سرانگشتان انسان قطره قطره عرق 
می چکد! و مغز سر را به جوش می آورد, هوا شرجی می شود و لباس ها 
خیس و از برگ درختان در هوای بدون ابر. مانند باران آب قزه اف وید و۱ 


در گوشه و کنار و حتّی در داخل این «شهر کوچک مرزی» زاغه ها و آلونک 
هایی به چشم می خورد که نه برق داشت و نه اب. و نمی دانم با این حال 
در تابستان چه می کردند؟ امّا همان روزها در جراید عصر تهران, که بر اثر 
بُعد راه, گاهی پس از یک هفته ! به دست ما می رسید, خواندم: بنا هست 
در کنار بندر چابهار یک پایگاه عظیم دریایی بسازند و با آن, 
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مجموعه پایگاه های سه گانه «هوایی» و «زمینی» و «دریایی» تکمیل 
گردد. هزینه آن چهار میلیارد بود, هر چه بود مشهور در میان مردم محل 
چنین بود ِ پایگاه در قرار داد آمریکایی هاست و حتّی شرط کرده اند 


اعا فلوم تیوه ایق تایگام یمه تایه سرسام آین فرای هه سا 
می شد؟ و در برا بر کدام دشمن سرسخت و عظیم بود؟ آن هم در منطقه 
ای که آب آشامیدنی نداشت و آب لوله کشی آن به قدری شوربود که به 
هنگام شستشوی صورت, چشم وا ارخت داد ! 


در تمام این شهر در آن روز یک داروخانه موجود نبود, و تنها حمام شهر بر 
اثر عدم پرداخت اب بها تعطیل شده بود ! افرادی در آن جا بودند که شاید 
در تمام سال یک میوه يا مختصر سبزی نمی خوردند. من هنگامی که ارقام 
سرسام اور اين بودجه های تسلیحاتی را در اين مناطق فوق العاده محروم 
دیدم, در این فکر فرو رفتم که تسلیحات فوق العاده نظامی کشور ما به 
این می ماند که دور تا دور درختی را برای حفاظت., با زنجیرهای محکم 
ببندید, اما درخت از درون بپوسد, و زیر فشار زنجیرها فرو ریزد, پایه 
استقلال یک مملکت روی سلاح های مدرن نیست,؛ روی ایمان و عشق و 
علاقه و دلبستگی مردم به آن آب و خاک است و اگر ما پیشرفته ترین 
سلاح ها را به قیمت بدبختی و سیه روزی مردم به دست آوریم, راه فنا را 
با دست خود هموار ساخته ایم. و اگر به جای این 
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آهن پاره ها با رسیدگی به وضع مردم محروم این مناطق, شعله عشق و 
ایمان را در دلهاشان بيفروزيم. با چنگ و دندان هم که باشد از تمامیّت 
مملکت پاسداری می کنند ! 


بلای استبداد و ریاکاری 


گفتم که آب لوله کشی شهر چندان شور بود که حثّی برای شستشو نیز 
دردسر داشت., و آب آشامیدنی را باید با تانکرها يا بشکه های کوچک از 
نقاط دور و نزدیک می آوردند. یک روز ناگهان دیدم آب لوله کشی شیرین 
شده, اوّل گفتم شاید اشتباه می کنم, چندبار مضمضه کردم, دیدم كِ 
شیرین است, صد | زدم از فرصت استفاده کنید و فورا ظرف هایی که 

برای ذخیره اب داریم بیاورید تا از آب شیرین پر کنیم, و چنین کردند., اما 
شاید سه ساعت نگذشته بود که آب مجذدا به شذات شور شد! خیلی 


تعجّب کردم. 

مرد محترمی که در همسایگی ما بود گفت تعجّب ندارد. حتماً یکی از 
تتص سها از صریر موه انس که فا پیات باه احرای ره اب 
شیرین؛ دخیره آب شیرینی را که در اختیار دارند فورا به درون لوله ها می 
فرستند, اما وقتی که بازدید تمام شد پیچ ان را محکم می بندند! 


گفتم: این کار هر عیبی دارد یک حسن بزرگ هم دارد, لازم نیست شما هر 
روز پولی برای خرید روزنامه خرج کنید, بلکه صبح که از خواب 
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برخاستید ات لوله را مضمضه می کنید, اگر کاملا شور بود می فهمید 
امروز هیچ کس به شهرتان نمی آید, ولی اگر کاملاً شیرین بود حتما در 
انتظار یکی از شخصیّت های درجه یک باشید و به همین نسبت اگر نیمه 
شور بود احتمال آمدن یک شخصیّت «درجه دو» قوی است ! 


چندی پیش مطبوعات نوشته بودند که در یزد خیابانی است که تاکنون 
چندین بار افتتاح شده یعنی هر وقت یکی از مقامات برای بازدید شهر می 
آید آن خیابان را مجددا قرق کرده, نوار سه رنگ بر سر خیابان می بندند, و 
باز هم به عنوان یک پروژه تازه انجام یافته آن را افتتاح می کنند! 


یکی از دوستان روحانی با «خودیاری مردم» (بدون دخالت دولت) 
پلی در یکی از روستاهای مازندران ساخته بود. همین که پل تمام شد 
مقامات دولتی فشار آوردند که ما باید آن را افتتاح کنیم, و در اخبار رادیو 
آن را جزء پروژه های انجام شده دولت اعلام کردند ! 


همین رنگ است.؛ و ریاکاری با شدذت تمام در تمام سطوح جریان دارد, 
که ایا سای سس تساه ار بای را ۱ 


ساکنان «چابهار» که مردمی پر محبت هستند. هشتاد درصد ستی و بیست 
درصد شیعه اند و همچون برادران با هم زندگی می کنند. انها از محروم 
ترین مردم کشور ما می باشند, در حالی که به گفته اهالی, در هوای 


ص:3 5 
کم آن:جا اکر درکت ضیوه: ای باشد در سال دوبان میو6 نی دهد ا. 


«باغ کشاورزی» چابهار نشان می داد که خاک آن منطقه از مستعدترین 


خاک هاست. 


این باغ کشاورزی با این همه محصولات گرمسیری متنوعش بهترین سند 
زنده برای مقصر بودن دستگاه هاست., و نشان می دهد که اگر به تهیّه آب 
و توسعه کشاورزی منطقه توچه شود نه تنها مردم منطقه اداره می شوند 
بلکه بار سنگینی از دوش مردم سایر نقاط بر خواهد داشت, و حاقی خواهد 
بود در جهت از میان بردن «وابستگی کشاورزی به بیگانگان» که امروز به 
شکل خطرناکی در آمده است. 


۴< عا کل 


از مسائل شگفت آوری که در اوایل ورود در اين منطقه دیدم این بود که 
در تمام شهر یک حمام بیشتر وجود نداشت و ان هم تعطیل شده بود. 


در ضمن معلوم شد مقدار بیست هزار متر از بهترین زمین های شهر از 

طرف شهرداری, مچانا و بلا عوض, برای احداث «گورستان» به فرقه 

گمراه غیر اسلامی «بهایی» واگذار شده است؛ در حالی که نفرات آنها در 

آن شهر قطعاً از «شسش خانواده» تجاوز نمی کرد و برای دقن همه آنها 

بیست متر زمین کافی بود! ولی مسلمانان اصلا گورستان نداشتند. فکر 

یک تلگرام شهری برای فرماندار و شهردار فرستادم و نسبت به این 
ثله و بعضی 
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دیگر از مسائل شهری اعتراض کردم (و پیش خود فکر می کردم چابهار 
روط اش ایس وتو ار ان دار که مدا شرت 


اگر تعجّب نکنید دو روز بعد شهردار که آدم صریح و مصمّمی به نظر می 
رسید. ضمن یک نامه رسمی با امضا و مهر شهرداری. ضمن تشکر از اين 
انتقادها نوشته بود: «اين بخشش در زمان تصدّی این جانب صورت نگرفته 
- و به طوری که پرونده امر نشان می دهد - به دستور «مرکز» بوده 
است» ! یعنی کاری از دست ما ساخته نیست, امّا بعضی دیگر از پيشنهادها 
را انجام می دهیم دیدم ات از شرچخشمه گل. الود است و همه نقاط 
مضاکت از ایزم ات کلب الوصعی دار یم هسرم دلیل فی رتیه تین 
از افراد فرصت طلب با زد و بند با بعضی از مقامات خودکامه. و استفاده 
از خفقان محیط و سانسور مطلق مطبوعات, در مدذّت کوتاهی صاحب ده 
1 و املاک وسیع و بی حسابی در شرق و 
غرب و شمال و جنوب مملکت شدند. و آن چنان ثروت عظیمی گرد آوردند 
که هیچ سرمایه داری در عصر مالکیّت های بزرگ به گرد آنها نمی رسید. 


در بر 
مردم چابهار - مانند سایر نقاط کشور - از نظر مذهبی نیز محرومیت شدید 


دازند. و باید اغتراف کنم. که.اکر مرا به آن جا نفرسناده بودند با بای خود 
نمی رفتم و چه خوب شد که رفتم و از نزدیک دیدم و محرومیّت ها را 
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درک کردم. 


البئه به مقدار توان به مسجد و برنامه های مذهبی تا حدذي سر و سامان 
داده شد, کتابخانه ای به کمک و همت یکی از اقایان تاسیس شد. در 
بعضی از جلسات دینی که داشتم هشتاد درصد برادران اهل تستن شرکت 
کردم و بسیاری از مسائل مملکتی نیز در این میان روشن می شد که در 
این مختصر شرح انها ممکن نیست. 


یکی از اهالی می گفت ما باید خدا وا کر ونیم و بزای آنها که ها را 
این جا فرستادند دعا کنیم و الا ما کجا و این برنامه ها کجا! 


تن راد دوم مهاباد 


0 روز در چابهار گذشت. اواخر اسفند بود, هوا به سرعت رو به گرمی 
می رفت, بدنها عرق سوز شده بود! و نگران فرا رسیدن بهار و تابستان 
بودیم که ناگهان فرمان حرکت به سوی «مهاباد» در شمال غربی کشور, 
صادر شد, با دو مامور یکی شیعه و دیگری ستی, یکی مسلسل بدست و 
دیگری با اسلحه کمری. یکی حرف زن, و دیگری تیرانداز ماهر, با مقدار 
زیادی فشنگ اضافی, این فاصله سه هزار و دویست کیلومتری را در مذتی 
قریب به یک هفته پشت سر گذاشتیم, و در میان برف و سرما وارد مهاباد 
شدیم ! 
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با این که قانون تبعید (اقامت اجباری) می گوید: شخص تبعیدی هیچ گونه 
محدودیتی نباید داشته باشد, و آزادی او از هر نظر امین گردد. من در 
مهاباد, به عکس چابهار, هی آزادی نداشتم. 


ندانم کاری های رئیس شهربانی, و فرماندار سبب شده بود که مردم از 
هر گونه تماس با من وحشت داشته باشند. حثّی کسبه در فروختن جنس 
احتیاط می کردند. دکتر محترم دندانسازی را تحت بازجویی قرار دادند که 
چرا دندانم را اصلاح کرده. هیچ کس بدون اجازه ساواک جرآت اجاره دادن 
خانه به من را نداشت, یک مامور مخفی که مخفی هم نبود. همه جا مثل 
سایه مرا دنبال می کرد. تلفن منزل شدیدا تحت کنترل بود. بعضی از 
مسافرانی را که از نقاط دور و نزدیک به دیدنم می امدند به اطلاعات 
شهربانی يا ساواک می بردند. با اين که میل داشتم از آن فرصت گرانبها 
استفاده کرده و با علمای اهل تسُن در مسائل مختلف اسلامی گفتگو کنم 
و آنها نیز متقابلاً چنین تمایلی داشتند. اما بر اثر فشار شدید دستگاه ها؛ 
قل از کش جیل زر ره توفیق دست نداد, در آن محیط, همه از هم 
می ترسیدند, و سایه سنگین دستگاه های امنیتی ساواک و غیره بر همه جا 
افتاده بود. 


اما سرانجام دیدیم که همین مهاباد پر خفقان و سخت تحت کنترل, چگونه 
بیدار شد و صحنه عظیم ترین تظاهرات ت خیابانی گشت؟ 
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تبعیدگاه سوم انارک نایین 


خاطرات تلخ و شیرین اين شهر سرسبز و پربرکت را - با تمام اهمیّتی که 
دارد - برای رعایت کوتاهی سخن, رها کرده. به سراغ سومین تبعیدگاه 
یعنی شهر کویری «انارک نایین» می رویم. 


بک شوت لسن اطلاغات کر انی عمابان به ال امد ه فت که. امه آخ از 
ار ی اس 
بيایید. اما در شهربانی گفتند شما باید همین ان به سوی «انارک نایین» 
حرکت کنید. حّی حقّ بازگشت به منزل و روشن ساختن وضع همسر و 
فرزند را هم ندارید ! (خانواده نزد من بودند) تا خواستم مفاد اعلامیه جهانی 
حقوق بشر را یادآور شوم دو مأمور و با دو قبضه (مسلسل) را در 
برابر خود دیدم. و آن قدر فشنگ , به کمرشان بسته بودند که کمر بندشان 
از سنگینی می خواست پاره شود, نفهمیدم برای جنگ با لشکر «سلم» و 
«تور» آماده شده بودند يا برای بدرقه یک نفر تبعیدی که حثّی چاقوی 
قلمتراش در جیب نداشت ! 


و ماشین آماده است بفرمایید. بیست ساعت بدون توقف و استراحت 
ی او اد یس و تیا ی و 
مامور : یکی مسلسل بدست و دو نقر دیگر با تفنگ, یه شهرک انارک در 75 
کیلومتری نایین رسیدیم ! 


۴ عا کل 
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این شهرک همان گونه که از نامش پیداست تعداد کمی درخت انار دارد و 
دیگر از آب و آبادی هیچ خبری نیست, و کویر پهناور مرکزی, از چهارسو آن 
را احاطه کرده, چند کوچه پهن آسفالتی دارد که از ناچاری نام خیابان بر آن 
گذارده اند و همه آنها به بیابان برهوت خشک و سوزانی منتهی می شود. 
تنها انوا شهن‌هم هجرت کرده بقدروجرنان خانکی که مخضوصض. آهالت 
بود پیدا نمی شد و به همین دلیل دو ماهی که در آن جا بودم غالبا نان 
خشکی که از نقاط دیگر می آوردند مصرف می شد. اب آن جا قابل شرب 
نبود, به همین دلیل دوستان اصفهانی که تقریباً همه روز با پیمودن بیش از 
دویست کنلوفتر .رام بفه دتم می اهدند ات اشامیدین را از ارجام 
آوردند. تنها نفت و بنزین فروش شهر, به خاطر کمی درآمد کارش را 
تعطیل کرده بود و نفت و بنزین پیدا نمی شد. اهالی تعدادی «بز» داشتند 
که به خاطر نیافتن علفی علفی در کویر خشک غالبا گرسنه بودند, و یکی از آنها 
می گفت چهار بز را دوشیدم فقط 200 گرم شیر داشتند ! 


این شهرک دو هزار نفری را «شهر زنان» می گفتند, به اين دلیل که مردان 
تمام طول هفته را (غیر از جمعه) در معدن سربی که در نزدیکی ان جا 

و به نام معدن نخلک است کار می کردند. و زن و فرزندشان بی 
سرپرست بودند. 


نمی دانم شنیده اید کار کردن با سرب خطرناک است تا چه رسد به کار 
کردن در معدن سرب و به زودی انسان را مسلول می کند, مگر این که 
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مراقبت های لازم صورت گیرد. 


کارگران در عمق 180 متری باید کار کنند و گاهی تا کمر آنها در آب بود با 
این همه حقوق فوق العاده ناچیزی از 23 تا 30 تومان در روز می گرفتند. 
به همین دلیل جوانان از شهر فرار کرده و به نقاط دیگر رفته بودند. به این 
گونه کارگران برای پیش گیری از بیماری باید هر روز یک شيشه شیر تازه 
داد اما از این هم مضایقه می کردند. 


وضع بعضی از مردم آن جا به قدری رقت بار بود که نمی توان شرح داد؛ 
اما عموما خوش قلب و مهربان و معتقد به مبانی مذهبی بودند. به همین 
دلیل در ضدت کوتاهی. با همه اشنا شدم. و‌برنامه های. وسیع دیتی:در آن:جا 
پی ریزی شد و خوشبختانه محدودیْتی هم نداشتم. 


اما فراموش نکنید که در اطراف این شهر محروم؛ معادن گرانبها از جمله 
معدن طلا و حتّی اورانیوم نیز وجود دارد. ولی هرگز سهمی از آنها به مردم 
نمی رسد. و از همه مهمتر در 30 کیلومتری شهر (وسط جاژه انارک نایین) 
یک پایگاه عظیم نیروی هوایی در کنار جاده قرار گرفته که موشک های 
تیرومند زمین به هوا دور تا دور آن را محاصره کرده بود و با هزینه هنگفتی 
اداره می شد. و تنها آبادی وسط راه همین است و.بشن ! 


دلخوشیم در آن شهر علاوه بر محبت مردم. و دوستان فراوانی که از 
اصفهان و برد و نایین و کاشان و سایر نقاط به دیدنم می آمدند این بود که 
«آیت الله پسندیده» برادر ارجمند و محترم «امام خمینی قدس سره» و 

چند نفر دیکر از دوستان در آن.جا تبعید. نودند, 0 
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ث جاأ آوزده بودند؛ و از مصاحبت ایشان لت می بردم. 


دو سه ماهی در آن جا گذشت یک روز خبر آوردند که جای شما عوض شده 


9 باید به تیعیدگاه چهارم یعنی «جیرفت» حرکت کنید, حاموونن و ماشین 
آماده اند... 


من با خاطره ای که از زمستان آن جا در ذهن داشتم می دانستم منطقه 
ای است میان کرمان و بندرعباس, گرم و سوزان, رفتن به آن جا آن هم 
در وسط ماه مبارک رمضان و روزه گرفتن به هیچ وجه کار عاقلانه ای 
نیست, به علاوه معنا ندارد که ما خاموش بنشینیم و مانند توپ فوتبال هر 
روز به سویی پرتاب شویم. راننده را فوراً خبر کردم و شبانه از انارک از 
بیراهه به قم آمدم و گفتم: «بالاتر از سیاهی رنگی دیگر نباشد » و نامه ای 
تعشتم هدر آنارک ذاشتم کهتضیه به مامورین یه به ابید مهو که 
من برای مشورت با وکیل مدافعم به قم رفتم, جزء غیبت محسوب ندارید! 
و اثفاقاً مقارن همین اوضاء ایام دگرگون شد. انقلاب شتاب گرفت و به 
نشست و همه زندانیان سیاسی و تبعیدی ها آزاد شدند و جباران و 
سردمداران فرار کردند يا به زندان افتادند یا اعدام شدند. فقطع دابر 
التهخالدیه واه الحمه للفرت الما منت 


سرانجام این درس بزرگ را فهمیدم که زندان عناصر انقلابی را پخته تر و 
آگاه تر و مقاوم تر می کند. و تبعیدها ندای انقلاب را , به نقاط دور و نزدیک 
می رساند ». (پایان بحث 7 ماه در تبعید) 
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نجات از ترور 
حادثه اوّل 


در اوایل انقلاب یک شورای ال قضایی تشکیل شد که ناظر بر وضع 
دادگاه ها در سراسر کشور بود. در مذاّت کوتاهی که من عضو آن شورای 
عالی بودم (و مرکزش در قم بود و هنوز به تهران منتقل نشده بود) با توچه 
به این که در آن وقت بعضی از افراد نفوذی در برخی از دادگاه ها, تندروی 
هایی کردند که امام قدس سره خیلی ناراحت شد ند و انعکاس نامطلوبی 
هم در سطح جامعه داشت, در جلسه شورای عالی صحبت شد که افرادی 
۳ به نقاط مختلف بروند و نظارت کنند و کنترلی داشته 


من تصمیم گرفتم که با جمعی از دوستان سفری به اصفهان برویم و 
نظارتی بر امر دادگاه ها داشته باشیم. در آن وقت اصفهان, زیاد مسئله 
داشت و جریانات مشکوک در آن جا کار می کردند: قتل مرجوم شمس 
کب و ار 
انقلاب واقع شد و مسائل دیگر, جو آن جا را ملتهب کرده بود و شاید از 
نظر ظاهر, رفتن در آن کوره داغ ! کار عاقلانه ای نبود؛ ولی من هبچ وقت 
این ملاحظات را در زندگي نمی کردم. می گفتم کاری که برای خداست, 
خدا هم حفظ می کند و تأثیر می دهد. آن جا که رفتیم دیدیم اوضاع خیلی 
عجیب است همان باندهایی که بعدا افشا و به آن سرنوشت دردناک 
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گرفتار شدند, از بدو ورود. سایه به سایه ما را تعقیب می کردند تا مانع 
کار ما شوند. برای جلب حمایت مردم کاری که کردیم این بود که مسجد 
«سید» را که یکی از بزرگ ترین و مهم ترین مساجد اصفهان است پایگاه 
خودمان قرار دادیم و اعلام شد که هرشب در آن جا قستر آنی. می. ان 
جمعیت خیلی زیادی جمع می شدند و ما از اين سنگر می توانستیم برای 
خنثی کردن فعالیت آن طیف استفاده کنیم. بعد به سراغ زندان ها و دادگاه 
ها رفتیم دیدیم اوضاع عجیب است. در بعضی از جاها که ان طیف 
مخصوص نفوذ داشتند مسائل خیلی بدتر بود و یکی از افراد که نام او را 
نمی برم بعداً با ما تماس گرفت و گفت من مأموریّت داشتم شما را در آن 
جا به رگبار ببندم (کسی بود که سایه به سایه ما حرکت می کرد) او می 
گفت با پدرم صحبت کردم که دستور داده اند من آقای 7 0 7 
را به رگبار ببندم, پدرم به من گفت گمان نمی کنم کسی که مکارم را 
بکشد روز قیامت اهل نجات باشد, همین مسئله در من اثر گذاشت و مانع 
۱ 0] 


خدا| رجمت کند مرحوم آیت الله خادمی راء او و گروه زیادی از علمای 


حادثه دوم 


درس را ظاهرا تمام کرده بودم و به طرف منزل می آمدم, جوانی پشت 
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سر من سایه به سایه حرکت می کرد, دم در که رسیدم نگاهی کرد و گفت 
: ندیدید که من پشت سر شما مرئثب می آیم؟ راستش باید موضوعی را با 
شما در میان بگذارم. در پارک شهر تهران نشسته بودم که شخصی با 
ماشین فولکس آبی به آن جا آمد و به من گفت: فان اب که سم 
دهم (فکر می کنم مبلغ پنج هزار تومان بود که آن روز, اين مبلغخ رقم بالایی 
به حساب می آمد) برای اين که به قم بروی و آقای مکارم را ترور کنی و 
برگردی ؛ مقداری از آن پول را به من داد و گفت: برو کارت را تمام کن بیا 
تا بقیه را به تو بدهم (حالا اسلحه خودش داشت يا طرف به او داده بود 
دقیقا یادم نیست) سپس افزود من به قم امدم. اوّل رفتم حرم حضرت 
معصومه علیها السلام. ناگهان منقلب شدم و به قلب من افتاد که این چه 
کاری است که من می کنم آیا خدا از اين کار راضی است؟ ! دگرگون شدم 
و گفتم بیایم و جریان را به شما خبر بدهم تا مراقب و مواظب باشید. این 
را گفت و خداحافظی ره وف من دیدم تا الطاف خفیه الهیه نباشد 
نمی توان از کال ماوت خط بای رنهاب ناکت 


حادثه سوم 


اوایل انقلاب بود و اوضاع تا حدذی بحرانی بود, به ما سفارش شده بود که 
بدون محافظ با ۱ ۱0۳۳ 
با ظهر که به منزل می رویم محافظ مسلحی هم با ما داخل منزل بیاید و 
در اتاقی باشد که اگر خدای نکرده مشکلی پیش امد توانایی بر مختصر 
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دفاعی داشته باشیم. محافظین به منزل ما می آمدند و طبعا ما از آنها 
پذیرایی می کردیم. یک روز حدود ظهر بود محافظ ما در اتاق مجاور 
خوابیده بود. من نیز خودم اسلحه کمری همراه داشتم. اسلحه در غلاف 
بود, از جیبم که درآوردم که در طاقچه بگذارم. اسلحه سر خورد و از غلاف 
خارج شد,و به زمین افتاد و با این که اسلحه روی ضامن بود, عمل کرد و 
یک تير شلیک شد؛ ظاهرا تیر از بغل گوش من رد شد به دیوار خورد کمانه 
کرد به سقف خورد و به زمین افتاد و چون زیر سقف بود مثل بمب صدا 
کرد, خانه را تکان داد, نگاه کردم دیدم سالم هستم. خدا را شکر کردم. 
جالب این که محافظ من که در اتاق مجاور خوابیده بود از خواب بیدار 
نشد !! من آن جا فهمیدم بالاخره محافظ باید خدا باشد, توصیه نمی کنم که 
از وسایل ظاهری نباید استفاده کرد ولی می گویم در درجه اوّل همه باید 
خودمان را به خدا بسپاریم. 


دفاع از مذهب در مجلس خبرگان 


من (در مجلس خبرگان) جزء «گروه مذهب و زبان» بودم. در گروه ما یکی 
از برادران اهل سئّت به نام «مولوی عبدالعزی ز» که مرد فاضل و ملایی بود 
حضور داشت و با هم تفاهم زیادی داشتیم و یکی از موبدان زرتشتی و 
یکی از سران مسیحیت و یکی از سران اقلیت بهود تهران بودند و از اين 
نظر وضع کمیسیون و گروه ما با همه گروه ها تفاوت داشت. ما در برابر 
مذاهب مختلف می بایست بنشینیم و مسائل مربوط به مذهب و جایگاه 
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آن را در قانون اساسی تصویب کرده و برای طرح در مجلس عمومی 
اماده کنیم. ما زحمت زیادی کشیدیم تا توانستیم با شیوه ای کاملا منطقی 
مواد مربوط به مذهب رسمی را در قانون اساسی جای بدهیم که مذهب 
ز نمی عذشت تفه ای مه آشت مر یال فتاه 
گانه مذهبی در جمهوری اسلامی محترمند و حقوق شهروندان ایرانی را 
دارند و مشکلی از نظر زندگی در درون جامعه اسلامی ندارند. 


غجت: این کمندر آن تام فرفقم ضاله مات یه خنت: و جوشن شدیدی آفتادخ 
بودند, اینها با یک برنامه مفصّل و ااعای زیاد و ارقام دروغین درباره 
جمعیّت خود در کشور و این که عذه ما از ساير اقلیت ها بیشتر است و 
تماس های مکرر با خارج و داخل. اصرار داشتند که باید ما را هم در اقلیت 
های رسمی جای دهند. 


من کاملاً با تاریغ اين جمعیّت آشنا بودم, دوستان عزیز دیگری هم که از 
روحانیون در آن گروه بودند آنها هم بحمدالله روشن بودند و لذا سخت در 
معابل. این درخواست: مفاوفت. کردیم و اضزار انیا سیب شد پشتر فحکم 
کاری کنیم و ماده قانون اساسی را در مورد مذهب رسمی کشور طوری 
ببندیم که غير سه اقلیّت سنتی مورد حمایت قانون (کلیمی, و نصاری و 
زرتشتی) که در کتب فقهی ما هم به عنوان اهل کتاب شناخته شده اند و 
نزد فقها به عنوان, اهل ذمه (پیمان) محسوب می شوند دیگری را شامل 
نشود, ۳ چنان قانون , اساسی را نوشتیم که دقیقاً مذاهب ساختگی 
استعمار را نی کند وما هس شوند. 
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به یاد می آورم موقعی که مذهب شیعه را در صحن علنی مجلس مطرح 
کرده و از آن دفاع نمودم آقای مولوی عبدالعزیز بر خلاف انتظاری که از 
ایشان داشتیم بعد از دفاع من وقت گرفت و مخالفت کرد. من برای 
ایشان روشن کردم که در یک مملکت. ی ی و 
در احکام عمومی کشور همه حاکم باشد. البتثه بقیه مذاهب باید محترم 
باشند و از تمام حقوق شهروندی بهره مند گردند ولی تعدّد قوا: نين حاکم بر 
کشور ممکن نیست. افراد در مسائل خصوصی زندگی خود ۹ (مانند 
ازدواج و طلاق که مسائل شخصی به حساب می اند ولی در مسائل 
عمومی, باید پیرو یک قانون باشند. 


بعد که امام قدس سره را زیارت کردم ایشان فرمودند: «من از تلویزیون 
دفاع شما را دیدم و شنیدم و خیلی خوشم امد. خوب و منطقی دفاع کردید 
و حق مسئله را ادا نمودید ». 


اصلاح در امور حوزه علمیه 
با وجون همه اتازانی. که در حویم مه است: فان کاستی هایی, با 
از همان ابتدا می دیدم, آرزو می کردم امتحاناتی در حوزه ها وجود داشته 


باشد, (آن زمان امتحان طلاب رایج نبود) و افرادی که تلاش بیشتری می 
کنند شناخته شوند, و انگیزه ها قویتر بشود. 


شاه این رات مات مکانی اش از اس نان فان دنه 
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شرایط. استفاده نشود, خدای نکرده اگر تقافی می شود از طرف 
روحانیت و مراجع. مسئله پیگیری شود. 


در کتاب های درسی اصلاحاتی صورت بکیزد اه تعضیر اآز: دروس مهم 
اسلامی که در حوزه ها کمرنگر است مانند عقایده شین فران :مجید. و 
بپحث های مربوط به حدیت, پررنگ تر بشود. 


کز دبع را افرادی و اهر دیده و عدّه ای آشنا به زبان های 
کاس ناسا مسا ات سای ی 


مت کات ظاایت تا ار.خاه که م وی از ار مگ و عبات یک عل 
بشود و در مجموع می خواستیم برنامه ریزی های کاملی در جهات مختلف 
در حوزه های علمیه صورت بگیرد. 


بعد از رحلت آیت الله العظمی بروجردی رحمه الله تحوّلاتی به وجود آمد و 
اصلاح و تکمیل کتب درسی غیر فقه و اصول, حذف مباحث زائد از فقه و 
اصول, توجه به مسائل جدید و تازه, توجچه به مکاتب مختلف انحرافی و 
مذاهب ساختگی و مباحث دیگر, مر کودید ور هو زو که مه آن 
بیشتر می شد. تا اين که انقلاب شروع شد و بحمدالله به ثمر نشست. 
امام قدس سره که طرفدار این برنامه ها بودند پیشنهاد ماتتتتن: شورای 
عالی مدیریت را فرمودند و سفارش کردند که شورای عالی تشکیل بشود, 
سه نفر از طرف ایشان, سه نفر از طرف آیت الله العظمی گلپایگانی و 
سه نفر از سوی جامعه مدژسین, مخقوعا نه: تفر از فص و سا نید بررای 
حوزه, این 
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مسئولیّت را پذیرفتند و مگتی به سامان بخشیدن به اوضاع پرداختند و 
بحمدالله موفقیت هایی کسب کردند. 


از جمله به من پيشنهاد کردند که اين مسئولیّت را قبول کنم. من که واقعاً 
مایل بودم تحوّلی در حوزه به وجود اید و ارزوی دیرینه من بود و به علاوه 
دیدم جمعی از دوستان. موافقتشان را با قبول این برنامه منوط به قبول و 
موافقت من کرده اند. این مطلب را پذیرفتم, , در همان حال که در شک و 
تردید بودم که آیا قبول این مسئولیّت با کارهای سنگین فعلی سازگار است 
یا نه, در حرم مقذس حضرت رضا علیه السلام استخاره ای با قران کردم, 
این آیه آمد: «(قَلقَا حاورا قال لفتاخ آنتا عَدانتا لقه لفیتا من سفرتا هذا 
تضباا سای که.از آن-جا (محل تلافی وه دویا) نذشتند (مونستی) هبار 
همسفرش گفت: غذایمان را بیاور که سخت از این سفر خسته شده ایم ». 
ی ات و 


حرکتی است از ظلمات به سوی آب حیات ! به هر حال این را پذیرفتم و در 
دوره دوم و سوم. من سرپرستی شورای مدیریّت را بر عهده گرفتم و 
بحمدالله کارهای زیادی انجام شد. 

از جمله کارهای مهمّی که در آن دوران انجام شد, مسئله تنظیم اساسنامه 
شورای عالی حوزه علمیه بود که به نظر مبارک ایت الله العظمی 


1-. سوره کهف, آیه 62. 
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گلپایگانی و آیت الله العظمی اراکی رسید و امضا کردند و بنا شد سایر 
بر کان هم انز تأیید کنند و به ثبت داده شود که از نظر حقوقی و قانونی 
پایه محکمی داشته باشد. فرآاموش نمی کنم مرحوم ات الله العظمی 
کلبا بان را در اواخر عمرشان در مورد مسائل حوزه, زیارت کردم, ایشان 
کربه. می کردتد و -نستت: ند آننده حوزه دلسوزی می نمودند, خیلی. تاکید 
داشتند که سعی کنید استقلال حوزه محفوظر بماند, (همان تاکیدی که همه 
بزرگان داشتندو امام قدس سره وققاش معا هرت نیز اصرار زیادی بر 
ای یت تا بت ی ی 
و که مد لاه کی با اش اسلا ما ی حال تاه 
ندارد و اینده هم به لطف خدا این برنامه همچنان محفوظ خواهد بود. 
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اشاره 


شکی نیست که فنْ نویسندگی و سخنوری, به همه انسان ها از سوی خدا 
یکسان داده نشده است. ولی به هر حال هر کسی از این دو موهبت, 
مقداری برخوردار است. گرچه نویسندگی و سخنوری را باید جزء هنرها و 
یا مهم ترین هنرها به حساب بیاوریم ولی به عقیده من مثل فنْ شعر 
نیست که بعضی ذوق آن را داشته باشند و بعضی فاقد ان باشند, بلکه هر 
بنویسد و از آن دفاع کند هر چند بعضی قوی ترند و بعضی ضعیف تر. 
تجربیات نویسندگی 


اشاره 


در اینجا لازم می دانم برای نسل جوان تجربیات خود را در زمینه 
نویسند گی ضمن چند نکته یادآور شوم. 
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1 نظم در همه امور 


من معتقدم که نه تنها کارهای درسی و بحث و تحقیق بلکه حتّی خوردن و 
خوابیدن و بیدار شدن و همه اینها باید مطابق نظم باشد و این نظم سبب 
می شود که ما از اوقاتمان بهترین بهره را ببریم. اگر نظم نباشد ما نمی 
توانیم کارهای مهمی را انجام بدهیم. تالیفات مهم نیز بدون برنامه ریزی 


2 کار جمعی 


تجربه دیگر در زندگیم این بود که به روشنی بر من ثابت شد کار جمعی در 
همه جا و مخصوصا در کارهای علمی به ویژه در نوشتن کتاب, بر کار فردی 
بسیار برتری دارد حتی اگر طرف مشاور انسان شاگردان او باشند. کتاب 
هایی که من به صورت جمعی نوشته ام یعنی با مشورت انجام شده, هم 
سریع تر پیش رفت و هم پرمایه تر و مرغوب تر و مطلوب تر واقع شد. 


توصیه می کنم که همه عزیزان نویسنده تا می شود کار جمعی را بر کار 
فزنی به خضواضن در کار خالیف و تضتیف کات ها مهم مق تفارک 


پیشرفت سریع تفسیر نمونه وتفسیرپیام قرآن ومطلوبیت ومرغوبیت آنها, 
مولود کار جمعی بود. کتاب. هایین.را کة هن در عقاید نوشتم. قبلا ندریسن 
کرده بودم» لذ| آنها ؛ به یک معنی نیز مولود کار جمعی بود. 
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اگر کارها به صورت دسته جمعی باشد, پیشرفت بسیار خوبی دارد و از 
خطا و اشتباه محفوظ تر است منتهی در کار دسته جمعی وهی 
رای سا تا ۰ 
می توانم به آن عمل کنم و به دیگران هم توصیه می کنم که در اين موارد 
باید انسان به نظرات دیگران احترام بگذارد, عقیده مخالف را تحمل کند, 
سعه صدر و اغماض داشته باشد. اگر این امور دست به دست هم بدهد 
کار گروهی ادامه می یابد. امّا اگر من مطلق نگر باشم فکر خودم را 
صددرصد صائب و مخالف ان را باطل بدانم به نظرات دیگران احترام 
نگذارم, عقیده مخالف را تحمل نکنم؛ و گذشت و اغماضی نداشته باشم, 
کار. پیشرفتی نخواهد داشت. 

این جمله را باید اضافه کنم که اشخاص هميشه نکات مثبت و منفی دارند. 
نمی شود. هر کسی نقطه يا نقاط قوّتی هم دارد, ما باید هميشه دنبال 
معذل نمره های انها باشیم و سرجمع نمره های صفات اشخاص را حساب 
بکنیم, اگر معدّل خوب بود, جنبه های منفی را باید تحمّل کنیم ! 


3 شقشتیه آناز یر این 


در دوران دبستان و دبیرستان, شکوفایی قلم نداشتم و انشاهایی که می 
نوشتم چندان از انشای دیگران بهتر نبود, زیرا زمینه شکوفایی این 
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استعداد فراهم نشده بود. تجربه من این است که برای آشنا شدن به فنون 
نویسندگی و کسب مهارت, لازم است آثار نویسندگان خوب مطالعه شود. 
من مدّتی این کار را کردم, کتابهایی که در نوع خودش موفق بود و به 
همین دلیل زیاد-جاب شدم بود و از آنها استقبال شده بود را مطالعه می 
کردم و روی بندبند جمله ها می ایستادم و فکر می کردم و تجربه های آنها 
را جمع می نمودم. 


تجربه دیگر این است که کار, زیر نظر استاد انجام پذیرد تا با سرعت 
بسیار بیشتری پیش رود نها ره من استادی در نویسندگی نداشتم, تنها 
ان انار تویشتند نان خوب راهنمایی می گرفتم ولی کسانی که در جلسات 
من بودند و فِنْ نویسندگی را به صورت منظم فراگرفتند, خیلی سریع تر 
پرورش يافتند, و آثار خوبی منتشر ساختند. 


1 1 ۳1 
آنها را ببینیم و برای آنها بنویسیم, اگر مخاطبین خودمان را 
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در حین نوشتن کتاب گم کنیم با عمداً مخاطبین را عوض کنیم. اثر, اثر 
نامطلوبی خواهد شد. 


ِ ی ۳ ی 
که برای آنها مطرح است توچّه عمیق و دقیق داشته باشیم. ار در این 
مسیرٍ حرکت کنیم و نوشته های ما منعکس کننده دردها و مشکلات و راه 
0 ها ۱ ۱ ۱ ۳6 ۳ 
خواهیم بود و نوشته ما جاویدان می شود. 


7 نوشتن باورها 


تجربه دیگری که من در این دوران دارم این است که چیزی را که خودم 
باور ندارم يا برای من حل نشده, آن را ننویسم و به سراغ آن نروم.انسان 
چیزی را که باور کرده با تمام وجودش از آن دفاع می کند, چیزی را که 
برای خودش حل شده بسیار خوب می تواند بیان کند و نوشته ای مخلصانه 
و عمیق خواهد بود. بر اساس این تجربه توصیه من این است که تا چیزی 
را خودمان حل نکرده ایم و باور نکرده ایم ننویسیم و به سراغ آن نرویم. 
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8 ساده نویسی 


یکی از مشکلات نویسندگان این است که گاهی گرفتار مقذمات طولانی و 
در نتیجه سبب گم شدن اصل مسئله برای خواننده می شوند. باید مقذمات 
اضافی. شاخ و برگ های غیر ضروری حذف شود و با بسم الله الرحمن 
الرحیم و نوشتن مقدمه ای کوتاه در ی 
بحث شویم. البّه ممکن است در مواردی مقذماتی لازم باشد اما پرداختن 
به مقذمه طولانی. و ضاخ. و. بر ی دادن به. ان باعث ملالت و خستگی 
خواننده خواهد شد. 


باید سعی کنیم با زبان مردم و مخاطبانمان مطلب بنویسیم, پیچ و خم های 
مصنوعی در نوشته ها, نکات مغلق و پیچیده, جمله های گنگ و نامفهوم و 
آن چه باعث می شود که نوشته را از ساد کی و روانق بیرون بیاورد زیان 
بسیار شدیدی برای آثار و نوشته هاست. البتثّه در این جا سلیقه ها متفاوت 
است, بعضصی می گویند اگر ساده بنویسیم مردم خیال می کنند سطح 
مطلب پایین است. پس چه بهتر که مغلق و پیچیده بنویسیم تا بگویند سطح 
ایا یی اس اس تا ما 


فراموش نمی کنم کسی , به آقایی توصیه کرده بود سعی کن یک سوم 
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سخنرانی تو را مردم نفهمند تا بگویند بسیار , با زبان علمی سخن می گوید. 
در نوشته هم بسیاری همین عقیده را دارند. ولی عقیده من این است که 
باند شنت کی بیع تاخالصی در نمی کار نی با کرو و 
برای بعضی از ملاحظات شخصی است را بشکنيم. 


البثه ساده نوشتن و ساده گفتن ممکن است لوازمی داشته باشد و سبب 
شود بگویند این آقا صحبتش ساده است. يا نوشته ای سطح پایین دارد؛ 
ولی تجربه نشان داده که از سوی مردم مخلاص, استقبال زیادی از این 


من در تمام عمرم این توصیه را نپذیرفتم که پیچیده و مغلق بنویسم یا 
۱ است, هر کس 


به علاوه این را من یک نوع شرک و ناخالصی در نیت می بینم که ما مصالح 
مردم را فدای عناوین موهومی برای خودمان بکنیم. این عیب نیست که 
کسی روان و ساده بنویسد یا بگوید, این یک هنر بسیار مهم است. من اگر 
وقت می داشتم بعضی از این کتاب های بسیار پیچیده علمی را که در 
حوزه ها کتاب درسی است بدون تغییر محتوا به زبان ساده می نوشتم تا 
ثابت شود سخت ترین و پیچیده ترین بحث ها را می شود تا حدٌ زیادی 
آستان: کرد و در دسترس افکار افراد قرار داد. به هر حال اگر ساده نوشتن 
و روان نوشتن يا ساده گفتن و روان گفتن گناه و عیب باشد 
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من معترف به این گناه و این عیب هستم. 


ولی نجربه به من نشان داده است که موفقیت, در این راه است و اخلاص 
و پاداش الهی هم در همین راه است. 


به همین دلیل توصیه می کنم که عزیزان, گرفتار وسوسه ها در اين مسئله 
نشوند و اگر توانایی بر روان نویسی و ساده نویسی و روان گفتن و ساده 
گفتن دارند ان را یکی از مواهب الهی بشمارند و مغتنمش بدانند. 


9. توکل بر خدا از لغزش های قلم 
من معتقدم نویسنده هرقدر ماهر و عالم باشد در معرض لغزشها و 
خطاهاست و باید خودش را به خدا ۳ چراکه گاه, لغفزش هایی پیش 


می آید که قابل جبران نیست, و من به عنوان «(وأمّا یمه ریک فَحَدْتْ)؛ ۰ و9 
نعمت های پروردگارت را بازگو کن» (1) باید این نعمت بزرگ 


المیسرا یاه کنم که کام ما یفام من رم نتسه کاعد آمده. که 
اشتباه و خطا بوده است و یا لغزش مهمّی محسوب می شده و گاه تا 
داخل چاپخانه هم برای چاپ رفته, امّا پیش آمدهایی کرده که من متوجّه و 
بیدار شدم ان را از چاپخانه برگرداندم. 


اضولا نوشن هدون 140 جلد کتاب به طظوری که لفزش ممتی در ان ضاشد, 
جز با کمک خداوند ممکن نیست. افرادی را می بینیم که جزوه ای 


1- . سوره ضحی, آیه 11. 
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چندصفحه ای می نویسند, وگرفتار لغزش های مهمّی می شوند. به هر حال 
تا کسی نویسنده نباشدشایداین سخن رادقیقانتواندباور کند. هميشه خودم 
را به خدا سپردم و خودم را از اين گونه لغزش ها در آینده نیز به خدا می 
تا ی ۲ کم اس ی ی ی 


( 1 تلاش در راه هدف 


یادم نمی رود موقعی که تفسیر نمونه را می نوشتیم شب و روز. وقت 
اضافی را که داشتم صرف آزن. عی: کرام در تبعیدگاه نیز مشغول تفسیر 
نمونه بودم, چون مجال بسیار وسیعی برای این کار بود ؛ ده نفر از دوستان 
که با من همکاری می کردند دو نفر دونفر به نوبت به تبعیدگاه می آمدند, 
السه آمدن, آن عا مشکلات تسیاسی و غیرسیا ی هم داشت ولی: به هر حال 


می امدند و کار را ادامه می دادیم. 


گاه در مسافرت با قطار مشغول نوشتن کتاب بودم و در هواپیما نیز همین 
گونه بود. در اتومبیل نوشتن. مشکل است برای همین مشغول فکر کردن 
و یادداشت برداشتن می شدم. بسیاری از مطالب و اشعار را در سفرها 
نوشته و سروده ام . اعتقاد من بر این است که تمام مافان بر ک: افراد 
پرکاری بودند. 


هشتاد سال از عمرم می گذرد شاید بعضی از روزها چهارده ساعت کار 
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شاید تعجّب کنید اگر اين حرف را پژنمه که حاه انقذر غرق کار نی .شوم که 
حلّی مجال نوشیدن اب هم پیدا نمی شود. وقتی این را احساس می کنم 
که بسیار تشنه شده ام . این ها ممکن است برای بعضی عجیب باشد ولی 
برای کسانی که از نزدیی این مسائل را دیده اند چیز عجیبی نیست و 
خانواده و نزدیکان من هم این مطلب را احساس کرده اند. 


این نکته را نیز لازم است عرض کنم که هميشه سعیم این بوده که از بیت 
الضال, کضیر اسفادم کفرب به هسن دلیل سس مد مار تاد نیح 
در سابق از طریق رفتن به تبلیغ در ایام محرم و صفر و ماه مبارک رمضان 
تأمین می شد و قسمتی هم از شهریه حوزه, ولی بعدها کار تالیفات من 
و ب گوی زندگیم بود دیگر از شهریه 
فراع استفاده کردم انم نذکی شخصی من از حی اسالیی کایما ید 
اداره می شود. 


شکوفایی قلم 
قلم انگیزه می خواهد مانند هر کار دیگر هر چه انگیزه قوی تر باشد اثری 


که انسان ابداع می کند قوی تر و مهم تر است. بهترین اشعار شعرا و اثار 
نویسندگان مربوط به زمان هایی است که موج عظیمی از احساسات و 
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انگیزه ها در وجود آنها پیدا می شود و به همین دلیل کتاب هایی که نسبت 
نف نها آنکنرم مممی اشنم کاساه‌مت فری از کاز گرم آید: 


بد نیست در اینجا انگیزه تألیف بعضی از کتابهایم را عرض کنم : 
«جلوه حق» اوّلین اثر من 


بعد از گذشت چند سال از طلبگی, احساس کردم موهبت قلم به من داده 
شد و اولین اثری که از من منتشر شد کتاب «جلوه حق» بود. علت تالیف 
ان چنین بود که در یکی از تابستان ها که از حوزه علمیّه قم به شیراز 
رفتم. جنب و جوش بعضی از فرقه های صوفیه و فعالیت انها را مشاهده 
کردم که گستاخانه - منتها زیر لفافه - به مقذسات اسلام حمله کرده بودند, 
تا وال یم ما اس 
انها بنویسم مثل این که احساس می کردم باید به سهم خودم هرچند ناچیز 
باشد در همان دوران نوجوانی از مقذسات اسلام پاسداری کنم. کتاب ها و 
نوشته های متعدذدی را مورد مطالعه قرار دادم و دست به قلم گرفتم و 
کتاب جلوه حق را نوشتم و منتشر کردم. ولی نشر ان توام با زحمت زیاد 
بود زیرا هر نویسنده ای در اوّلين اثرش گرفتار چنین زحمات طاقت 
فرسایی است تا مردم.او و قلمش را بشناسند آن وقت آسوده خاطر می 
ساسا ارس سا سس مین ود 
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بحمدالله این کتاب مورد عنایت بسیاری از بزرگان از جمله آیت الله 
العظمی بروجردی قرار گرفت و مرا بسیار تشویق نمودند. (1) 


فیلسوف نماها 


در حوزه علمیه قم جلساتی با فضلای والامقام که دوستان هم مباحثه من 
بودند و حتّی برخی از انها شخصیت های برجسته دیروز و امروز هستند, 


کنونی. 


مباحثی که در آن جلسات مطرح می شد, در ارتباط با کمونیست ها بود. 
دلیل مطرح شدن ان هم این بود که به واسطه مجاورت کشور ما با 
شوروی سابق, به سرعت افکار کمونیستی (در زمان حکومت خاندان 
پهلوی که سبب تضعیف مهمترین سنگر ضد کمونیست. یعنی دین شده 
بودند) شیوع پیدا کرد و به اصطلاح حزب توده و سایر کمونیست ها فعالیت 
فرهنگی بسیار گسترده ای را در همه جا مخصوصاً دانشگاه. شروع کردند و 
نشژیات بسیار زیادی از آنها منتشر می شد, که قسمتی از آن, ترجمه آثار 
ای کت ای را و 
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در آذاخره آنها کار را به‌جاهای.بسیار وقیخانه ای کشباندند و از-خدون بخت 
های منطقی, بسیار فراتر رفتند و شدیدترین اهانت ها را به مقدذسات 
مذهبی انجام می دادند, زیرا می دانستند همان اسلام تضعیف شده, هنوز 
زر کترتیرخ مانع بر سر راه انهاست. این مباحث به حوزه های علمیه کشیده 
شد و حوزه های علمیه, وظیفه داشتند در مقابل این موج بایستند. 


مرحوم علامه طباطبایی و شاگرد برومندشان مرحوم علامه مطفّری, از 
فاه. کشانی هدند کم را ففابله با این هو فیام کر دقد که کات اضول 
فلسفه و روش رئالیسم, محصول این کار مهم فلسفی است. 


ما هم با دوستانمان به نوبه خود بحث و بررسی درباره عقاید انها را شروع 
کردیم و جلسه هفتگی داشتیم که آن_مسائل را از متون کتابهایشان به 
دفت فی:خوانديم | به: افکانشان. خاملا آاشتا شویم و نعده زو آن تحت هه 
بررسی کنیم. من از دوستان اجازه خواستم تا یک سلسله مطالب درباره 
ماتریالیست ها و کمونیست ها بنویسم و در جلسه برای همه بخوانم. اگر 
ایرادی دارد بگویند تا اصلاح شود و این کار را انجام دادیم و محصول آن, 
کتاب «فیلسوف نماها» بود که مطالب ماتریالیست ها و به خصوص 

کمونیست ها در آن به نقد کشیده شده بود و اگر دوستان, ایراد و اشکالی 
داشتند, من آن را اصلاح می کردم سپس آن را در قالب یک داستان ریختم 
تابن یه خد ابر شفی ور آن. کاب مشش شید که 
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مین کناب من مد و استقبال فمق العاده آق از.ان فد 


اين نکته را هم لازم می دانم که مطرح کنم, , مرحوم علامه شهید مطهّری 

به من گفتند: من کتاب فیلسوف نماهای شما را چون پسندیدم به جمعیت 

نظارت بر بهترین کتاب های سال دادم (که جمعی از اساتید دانشگاهی 

بودند) من دلم مي خواهد این دانشگاهیان بدانند که در حوزه های علمیه 

ماه شفزهای متفر وود <ارد که با بفتریی ها کر دانشگاهی 
کنند. 


رقابت می 


سق تسج مطهّری این ِ را ۳ داد و این کتاب: 1 ار سال, اه 
گرفت. ی 


ان مکتب اسلام (چشمه ای در کویر طاغوت) 


در دوران سیاه و تاریک پهلوی و در آن ظلمت بی انتهای فکری به شدّت 
ششننت. به ووته. ای آکاهی بخش اخجسانتن تنباز ی شید لذا با جمعی از 
دلسوزان و دوستان فاضل و عالم دور هم جمع شدیم و تصمیم گرفتیم که 
یک مجله دینی برای مبارزه با انحرافات عقیدتی و مفاسد اخلاقی با حمایت 
بعضی از مراجع و با کمک مالی جمعی از نیکوکاران و تجّار (که هزینه ان 
را متقبل شده بودند), منتشر کنیم. 


مجله وقتی شروع به کار کرد که تاریک ترین دوران رژیم ستمشاهی 
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بود. را هیچ مجله دینی قابل ملاحظه ای در سرتاسر مملکت.؛ پخش 
نمی شد. این محاشی نوم تیاتسال هیل: مشغول ففقالیت, شد و از آن 
جایی که مردم مسلمان, تشنه معارف دینی توت و ان عحاه زر مانند 
جرعه ای بود که در یک کویر سوزان نمایان شود و يا مشعلی که در یک 
تاریکی مطلق بدرخشد, با استقبال عظیمی روبه رو شد ؛ استقبالی که ما 


تیراژ مجله از یکی دو هزار نسخه شروع و مرتثب افزایش بافت. کار به 
جایی رسید که تیراژ مجله از صدهزار هم گذشت !و به تمام نقاط مملکت 
فرستاده می شد ؛ از مدارس و دانشگاه ها گرفته تا ادارات و بازار, و مو.ح 
شین آاهان کرد 


این جریان در زمان مرحوم ایت الله العظمی بروجردی بود و چون چنین 
حرکت های به اصطلاح روشنفکری در حوزه و محیط روحانیت وجود 
نداشت من و دوستان با خود گفتیم: که شاید آیت الله بروجردی با آن 
مخالفتی کنند و نگران عکس العفل انتاننودیم مخله را خدمت ایقان 
فرستادیم, غافل از اين که آن مرجع زر که و بسیار قدرتمند و پرنفوذ, 
روشن تر از آن بود که ما و دیگران 1 


به دنبال بعضصی از دوستان فرستادند و به وسیله ایشان پیغام دادند که من 
فتمازم فان اه فا با خوانده رام سای کت امت و کف من از 
شما حمایت خواهم کرد. حمایت ایشان برای ما بسیار پرارزش بود, ۳ 
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مخلف: بر خلاف-روال:عادن.مظنوعات تدون آمتباز ] متتشل شندی تون* جرا 
که حکومت وقت., اجازه نشر چنین مجله ای را نمی داد و منتظر بودیم که 
به سرعت برای خاموش کردن این صدا اقدام کنند و همین طور هم شد. 


ری طاغوتت. که بازن متوته شجم: نود این فجاه اسلا فیرعت 
قدرت مهمی تبدیل می شود و می تواند برای حکومت ایجاد مزاحمت کند 
و افکار مذهبی را همه جا نشر دهد, عکس العمل شدیدی نشان داد و 
مجله را توقیف کرد و معلوم بود که اینها نداشتن امتیاز را دلیل خود مطرح 
می کنند و اگر هم درخواست امتیاز نشر بکنیم به هیچ وجه اجازه نخواهند 


داد. 


ما مطلب را خدمت آیت الله العظمی بروجردی, منتقل کردیم, ایشان 
رئیس شهربانی قم را احضار کردند و گفتند: این.فحاة, فورأً باید آزاد شود. 
رزیم شاه نه خوبی می دانست که تهدیدهای آیت الله العظمی بروجردی 
می کنم شما دستور دهید زودتر این مجله را منتشر کنند, من شفاهی 
اجازه می دهم و بعد هم اجازه کتبی خواهیم داد. ما مجله را منتشر کردیم 
بی آن که اجازه ای به ما داده شود, و مشکل اجازه. همچنان وجود داشت 
تا بعد از فشار زیاد ان مرجع بزرگ, به حکم اجبار, امتیاز ان را صادر کردند 
و... جالب این که روی پرونده مجله از بخش مطبوعات وزارت کشور 
نوشته شده بود: «مورد توجّه ایت الله العظمی بروجردی». و همین امر, 
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حلال مشکلات بود» ! 


دوستان ما در مجلّه مکتب اسلام افرادی بودند که بعداً در زمره شخصیت 
- بزرگ روحانی درآمدند. امام موسی صدر آیت ِ_ شهید مطهری, 
علامه با ای ور من فقالات هرد اقداف: مخله: ۹ ۳ ۱ 
بودند. او وا نیو احساس کردیم که یکی از 
چیزهایی که راه را برای انقلاب هموار کرد همین مجله مکتب اسلام بود. 
برایٍ این که.بتیاری. از شخضیت. هایین که لان. در رام کارهای مهم پا 
نسبتاً مهمّی هستند وقتی با ما تماس می گیرند می گویند : ما از 
خوانندگان و پرورش یافتگان این مجلّه بودیم و واقعیّت همین بود که تنها 
تا ما ی و وه فصن اه سور این مجله در حال.جاضو تبر 
هن نف شود (فتتمی خمعی از دفسان کت انا هی کشا وف اجه 
خاطر مشکلاتی که شرایط فعلی برایم فراهم کرده. توان همکاری ندارم) 
البثه فعلا نه به آن تیراژ سابق, چراکه الحمدلله, الاآن مجلاتی از این قبیل 
در حوزه علمیه و خارج از حوزه فراوان شده و مقداری از آن خلأً را پر می 
کند اما, ات فحاد عرسا ما توری سود که ,ور تاریکی زمان شاه می 


درخشید. 


شساسی آتعواان شاه مه فرشنی کمستش جاعی آمدند ۱2:۱ 
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درخواست می کردند که تفسیری به زبان فارسی که مسائل تن ان 
متعکنن کردد ۵ خالی از. نتخیدکی: با شد: به آنها عفی کنم. .من فکر هی 
کردم و بعضی از تفسیرهای فارسی را معژفی می کردم 7 معتقد بودم 
مشکل آنها حل نمی شود. 

طبیعی است که وقتی انسان تقاضایی ببیند و ملاحظه کند که مشکل, به 
وسیله آنچه موجود است حل نمی شود مسئولیّت سنگینی بر دوش او می 
افتد که باید کمر همّت ببندد و اقدامی بکند. این جا بود که به فکر نوشتن 
تفسیری به زبان فارسی افتادم تفسیری که تمام دقایق تفسیری در ان 
باشد, در عین حال روان و ساده هم باشد و مسائل و مشکلات روز نیز, در 
آن مطرح باشد. آززوی من این بود که اثری به وجود آید که هم براق. علما 
و فضلا مفید باشد و هم برای توده مردم و به خصوص برای جوانان تحصیل 
کرده و قشر دانشگاهی. 


تضدیق. مین کنید جمع کردن بین. ایتها کار اسانی ننست: بلکه یی توفیق 
الهي ویژه ای لازم دارد و بحمدالله اين کار انجام شد. 


این تفسیر نتیجه تلاش مستمر پانزده ساله با همکاری جمعی از فضلا و 
علمای حوزه علمیه قم بود و بحمدالله مورد استقبال بی نظیری از سوی 
تمام اقشار واقع گردید. و اکنون در تمام مراکز علمی و بسیاری از خانه ها 
وجود دارد و ترجمه آن در کشورهای زیادی مورد استفاده است. 


همچنین فروع و شاخه های زیادی از این تفسیر توسط عده ای از 
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فضلا جمع آوری شد., از جمله برگزیده تفسیر نمونه. داستان های تفسیر 
نمونه, لغات تفسیر نمونه, عبادت در تفسیر نمونه, 190 پرسش و پاسخ در 
تفسیر نمونه, تفسیر جوان؛ حج در تفسیر نمونه و... 


این ترجمه, محصول چندین سال زحمت بر روی قرآن مجید است که با 
همکاری گروهی از فضلای محترم انجام گرفت و سپس چند بار مورد 
رای ار تس ی ی 
عنوان بهتزبن تر خفه فرآن به تیان فار شین ساخته نوم است. 


تفسیر پیام قرآن 


من و دوستانم علاوه بر «تفسیر نمونه» تفسیر دیگری به نام «پیام قرآن» 
نوشتیم که تفسیر موضوعی بود یعنی به ترتیب موضوعات قران. در این ده 
جلد, مسائل اعتقادی و معارف اسلام را از توحید تا معاد. در سایه ایات 
فران خطرح کردم ایض تحام اباته دلایل. غوحیدر صفات. دام نات عانه .و 
نبقت خاضه. معاد. امامت و حکومت اسلامی به تناسب بحث امامت مورد 
تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 

این سخن را من نمی گویم, بعضی می گویند: «فعلاً بهترین منبع برای فهم 


عقاید اسلامی این دوره پیام قران است». 


ص90۰ 


همچنین یک دوره کامل اخلاق اسلامی اعم از مبانی و فروع آن در سه جلد 
به نام «اخلاق در قرآن» به عنوان دوره دوم پیام قرآن با همکاران نوشتیم 
که آن هم مورد استقبال خوبی قرار گرفت. 


کتاب های فقهی و اصولی 


«دوره اصول فقه» به نام «انوار الاصول» را یکی از شاگردان فاضل و 
محقق جمع آوری و تمام انوا برای من قرائت کرد و اصلاحات لازم در آن 
بخ کمل اضد.و بخضدالله در سنه جلد..متیتتر سده 


در فقه کتاب های «انوارالفقاهه» جلد اوّل: کتاب البیع و جلد دوم 
مکاسب محزمه و جلد سوم . کتاب الخمس و الانفال و جلد چهارم: کتاب 
الحدود و التعزیرات؛ و جلد پنجم . کتاب النکاح. 


و همچنین یک تعلیقه کامل بر تمام عروه منتشر شده است. «تعلیقه بر 
عروه الوثقی» را حدود ده 1۳ درباره آن زحمت کشیدم. سعی کردم بر 

خلاف آن چه معمول است با یک کلمه يا یک جمله «اقوی» 7 
حکایت از نظریه نهایی می کند قناعت نکنم. سعی کردم در کنار فتاوا, نکته 
های اصلی استدلال را هم بنویسم تا هم برای خودم مفید باشد و هم برای 
مراجعه کنند فان بعنلی تقو ییا یک دوره فقه نیمه استدلالی بشود. خدا| را 
شکر می کنم که زحمت ده ساله به هدر نرفت و آثر خوبی باقی مانده 


است. 
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اثر دیگر دوره «القواعد الفقهیه» است؛ آن روز که منتشر شد در نوع 
تا ۱ و 3 بپجت 
کامل از آنها شده بود و نه در فقه, با زحمت زیادی جمع آوری کردم و 
هنوز, حتّی القواعد الفقهیه مرحوم علامةٌ بجنوردی هم منتشر نشده بود که 
این کتاب در دو مجلد چاپ شد و باز هم چاپ مکژر خورد و بحمدالله مورد 


درسی درامد. 


اثر دیگر «ربا و بانکداری اسلامی» در مورد دلایل حرمت ربا و طرز صحیح 
بانکداری اسلامی با بان بدون ربا و اثر دیگر بررسی طرق فرار از 
کات را ها ی هر ری راز ان ی ور 
آنچه صحیح است از غیر صحیح با دلایل روشن فقهی جدا گردیده است. 


دیگر اثرهای فقهی «تعزیر و گستره آن», «حیله های شرعی و چاره جویی 
های صحیح» و «بحوت فقهیه هامّه» است که در آن 19 مسأله مهم فقهی 
و محل ابتلای امروز به طور مستدل و مشروح مورد بررسی قرار گرفته 


است. 


از توفیقات بسیار بزرگی که خدای متعال به این بنده ناچیز عطا فرمود 
تصمیم بر تدوین دائره المعارفی در زمینه فقه بنام «دائره المعارف فقه 
مقازن» است با این ویژگی که علاوه بر تبیین و برجسته شدن فقه اهل 
البیت علیهم السلام ارای فقهی سایر مذاهب و بلکه کنوانسیون ها و 
مصوبات 
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حقوقی بین المللی نیز در آن مطرح گردد و درخشندگی و عمق و 
کستردگی نفد افل. المت نیم السام ۲ این فا هه امه آسکار 
0 و اک 00 ۱۳۳ ۱۳۲۹۲ ۳ 
حوزه علمیه قم تدوین و منتشر و مورد استقبال خاضّی قرار گرفت و در 
ال و 


مسائل جدید فقهی 


من در ایام تابستان, چند هفته مشرّف به زیارت آستان قدس رضوی می 
شوم. چندین سال برای طلاب. در مشهد در همان چند هفته. مسائل جدید 
فقهی را به عنوان «مسائل مستحدثه» مورد بحث قرار دادم. این مسائلی 
اس یر و 
تغییرات فوق العاده ای در عصر و زمان و زندگی انسان ها به وجود آمده, 
و سوی دیگر روی ِ آمدن حکومت اسلامی سبب شده, مباحث تازه 
: در رهیده مسائل سیا باسی؛ , اقتصادی, قضابی, طب و بهداشت, جّرم 
شناسی و حتّی در عبادات؛ پید| شود. 


ما معتقدیم فقه ما جواب گوی نیازهای هر زمان و مکان است و هرگز در 
فقه ما سوالی بدون جواب وجود ندارد. روایات زیادی هم از معصومین 
علیهم السلام شاهد بر همین مطلب نقل شده است. 


شاراس فقوای ما باندفت ند و از تنم ناه دسا نی و 
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سرشاری که در مباحث فقهی در دسترس ماست پاسخ این سوالات و 
فانند ان را به.ذدست آوزند. این سوالات را در چند سال, در آن درس های 
خارج تابستانی در جوار حرم مقذس رضوی علیه السلام و با استمداد از 
روح پرفتوح آن حضرت دنبال کردم و یادداشت هایش جمع اوری می شد و 
این ها به صورت کتاب های متعددی درامده و منتشر شده است و 
بحمدالله اثر فقهی خوبی است. 


امیدوارم ایندگان هم به سهم خودشان برای گشودن این گره ها تلاش و 
کوشش کنند و ثابت کنند که فقه در هیچ زمینه کمبودی ندارد و جواب ۳9 
هه تام ات فده وا موی ار ای ها ایا کر 
اسلا اروت 


شرح و تفسیر نهج البلاغه 

دوستان پيشنهاد کردند شرحی همچون تفسیر نمونه به زبان روز و با طرح 
اخلاق ه آیینحکونت و عرفان اقلا فی. است: تورفته تشود. 

هنگامی که به اثفاق جمعی از علما و فضلای حوزه علمیّه وارد اين میدان 


شدیم دیدیم صد افسوس که نهج البلاغه نیز مانند خود امیرمومنان علی 


علیه السلام مظلوم مانده و برای قرآن بیش از هزار تفسیر نوشته شده 
است ولی برای نهجم البلاغه تفسیر مناسب بیش از عدد انگشتان 
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نوشته نشده است, این حقیقت وظیفه ما را سنگین تر ساخت و طی چند 
سال تمام خطبه های نهج البلاغه و نامه های آن در ده مجلد به رشته تحریر 
درآمد و به عنوان کتاب برگزیده سال شناخته شد و کلمات قصار نیز در 
دست تحریر است تا یک دوره کامل شود. 


تربیت دیدبانان مکتبی 


از جمله درسهایی که در دوران طاغوت در حوزه علمیه قم به توفیق الهی 
شروع شد درس عقاید و کلام جدید بود. 


من دو جلسه تشکیل دادم یک جلسه درس عقاید بود که در آن عقاید جدید 
و قدیم به هم آميخته بود و از اولین مسائل اعتقادی شروع کردم و چون در 
جوزه تا زگی داشت استقبال بسیار عجیبی از آن-.شد و شاید متجاوز از سی 
سال این جلسات در شبهای پنجشنبه ادامه یافت و بخش های مهمی از 
مسائل اعتقادی و مکتب های مختلف و مذاهب استکباری,. مطرح شده و 
کاقلا مورد بررسی قرار گرفت و این بحث های سی ساله سبب شد که به 
ندریج ننیجه آن بحت ها را هم جمع آوری کنم و به صورت کتاب هایی 
ذر آورم: از جمله کتابهایی که محصول آن جلسات بود شش کتاب زیر بود 
کتاب «آفریدگار جهان». «خدا را چگونه بشناسیم», «رهبران بزرگ», 
«قرآن و آخرین پیامبر». «معاد و جهان پس از مرگ». «انقلاب جهانی 
مهدی ۶ السلام» و کتاب های متعدّد دیگر است. 
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جلسه گر مجلس خصوصی حدود سی نفری از طلاب جوان فاضل و 
پراستعداد بود. انها را به هشت گروه تقسیم کردیم. هر گروهی سه يا چهار 
نفر بودند و مطالعه درباره هر یک از مذاهب معروف موجود را به عهده یک 


گروهی درباره مادّیها و گروهی درباره وهابی ها, گروهی درباره بهود, 
نصاری, فرق صوفیه, مذاهب اهل سئّت, بودایی ها و... . کتابهایی هم به 
انها معژفی شد و بنا شد انها هم هر کدام برای خودشان جلسه خصوصی 
تشکیل دهند و مطالب را بررسی کنند و رساله ای تهیه نمایند, بعد در 
جلسه مشترکی که شب های جمعه تشکیل می شد همه دور هم جمع 
شوند و با حضور اینجانب, به نوبت, این رساله ها خوانده شود و مورد نقد 
و بررسی قرار بگیرد. اين کار هم بحمدالله خیلی پرثمر بود استقبال 
بسیاری از ان شد و محصول جلسات هم کتابهای خوب متعددی بود که از 
سوی همان برادران شرکت کننده نوشته و منتشر شد. 


این دو جلسه تا حدود زیادی چهره حوزه علمیه را به خصوص در نسل جوان 
در مسائل کلامی و اعتقادی تغییر داد و بحث های تازه روز در مورد عقاید 
اسلامی کاملا وارد حوزه و محافل مختلف شد. هرگز اژعا نمی کنم که این 
کار محصول زحمات من بوده است. بسیاری از فضلا و دانشمندان زجمت 
کشیدند و حقیر هم به سهم خود. کمک به پیشرفت برنامه ها داشتم و 
بحمدالله به نتیجه خوبی رسیدیم. 
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تحکیم پایه های اعتقادی 


همان گونه که انسان ها را می شود مسلمان و خداپرست کرد گاهی کتاب 
ها را باید مسلمان و خداپرست کرد. یعنی کتاب خوبی در خارج نوشته 
شون که هت مات ایور اف الایرست اکاافی مت ای آمخن 
اتیت رش اک اس کارا اه هسیر ماه سا ی 
کتاب مومن و مفید و خداپرست. حاصل شود. 


نمونه این مسئله کتابی بود از یک نویسنده آمریکایی (اگر اشتباه نکنم) به 
نام «دیل کارنگی»؛ این کتاب برای کسانی که گرفتار عقده های فکری و 
بحران های روحی باشند بسیار مفید و راهگشا و مسکن و حتّی شفابخش 


است. 


ولی متأشفانه جنبه های انحرافی گاه در آن دیده می شد و اصولاً طبق 
فرهنگ آمریکایی ها نوشته شده بود و در محیط اسلامی ما عکس العمل 
های خوبی نداشت. این کتاب را به یکی از دوستان دادم رامیت استشن ان 
را ای ار سا سا ار هام نس ات مت ربا نو ولی تمام 
جنبه های مثبت آن حفظ شود و بعد مقذمه نسبتاً طولانی بر آن نوشتم و به 
نام «راه غلبه بر نگرانی ها و ناامیدی ها» منتشر شد و بحمدالله بسیار 
مور واقع شد و افراد زیادی را به وسیله این کتاب از بحران های روحی و 
فکری نجات دادیم. و به تمام کسانی که گرفتار ناامیدی يا بحران های 


ص97۰ 


از دیگر کارهایی که در مورد عقاید انجام دادم ترجمه کتاب معروف «اصل 
الشیعه واصولها» نوشته مرحوم ایت الله العظمی کاشف الفغطاء بود نه تنها 
ترجمه بلکه پاورقی های قابل ملاحظه ای به آن افزودم. 


«اعتقاد ما» آخرین کتا نی است که تاکنون درباره عقاید و کلام با همکاری 
عمفی از فقضلا تشه ام انکتم شین کناب اس هد که در رای عمره 
به بیت الله الحرام سمیاشی های فراوان و تهمت های ناروایی نسبت به 
شیعه از سوی وهابی ها و بعضی از فرق منحرف مشاهده نمودم؛ . لهمت 
ها زشتی. که روم علهای شعه. از آن.بی خیر اسنت: لذا بر ان شندم تا 
عقاید شیعه را بطور دقیق و ظریف با دلایل فشرده ای که مورد قبول 
همگان باشد, به صورت مختصر بیان کنم. این کتاب تا کنون به بیش از ده 
زبان ترجمه و منتشر شده است. 


فان شام سا ک تعطا ام فا 


من در ماه مبارک رمضان هر سال که دروس اصلی حوزه به جهت سفر 
تبلیفی طلاب محترم تعطیل ,می شودء درس تفسیر قرآن یا شرح نهج 
کنخ کن و[ این وزرا کتاب های متعددی است که زود بعضی از 
فضاا از مطالت. این سلسناتاعی اور ند است: از دمم کاب «متال 


ص :90 


«اخلاق اسلامی» که شرح خطبه همام مولا امیرمومنان علیه السلام و 
فتتملیر ۱۱۱ صفت از امصات برس وان است هنن کاب <اات 
ولایت» که مشتمل بر آیات خلافت و ولایت و فضایل اهل بیت عصمت 
علیهم السلام است. کتاب دیگر «از تو سوّال می کنند» شامل مجموعه 
ات فرای آست ها اسر اه خی الله هه اه ورسخ 
و حضرت جواب فرموده آند. 


از دیگر جلسات معنوی و پربرکت ایام شهادت حضرت زهرا علیها السلام 
اتعته که قرع ان سر کراز هه نید عفر ارعاط با امع‌های سای فا امه 
زهرا علیها السلام صحبت می شد و محصول این جلسات کتابی به نام 
«زهرا برترین بانوی جهان» گردید. 


در طی دوران سیاه پهلوی علاوه بر مجله مکتب اسلام. نشریّه دپگری هم - 
باز بدون امتیاز - به نام نجات نسل جوان منتشر کردیم که بعداً به صورت 
مجموعه کتاب های متنوع و گسترده درآمد. قسمت زیادی از آن به قلم من 
بود و قسمت دیگری هم به قلم برادران و دوستان. نشربه نجات نسلر 
جوان آن طور که از نامش پیداست هدفش مسائل جوانان بود و واقعاً" 
نجات از چنگال مفاسد آن رهان. را دنبال می کرد. این نشریه, تضاد 
بیشتری با دستگاه طاغوت داشت. آنها روی کلمه نجات نسل جوان خیلی 
حساس بودند و می گفتند: نجات از چی؟ مر نسل جوان را در این 
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جامعه چه خطری تهدید می کند که شما می خواهید نجاتش بدهید؟ ! 


ان را اضافه کنم که آنها .دل بستة بودند به این. که جوانان: را متجرف. کنند 
چون می دانستند که لشکر انقلاب بالاخره از نسل جوان خواهد بود و اگر 
نسل جوان به فساد و تباهی کشیده شود انها به هدفشان خواهند رسید. 
رای ای اس ی ی اس ترا ات 
بدهد. به هر حال استقبال زیادی از اين نشریه از طرف جوانان به عمل 
آمد. فوق العاده استقبال کردند و من بسیار خوشحال بودم. 


کننده بود و از یک سو هم خبر از عمق فاجعه در نسل جوان در ان زمان 
داشت. یکی از کارهای مهم ما جواب دادن به سوالات جوانان شده بود و 
باید عرض کنم من در اين مذتی که با اين مسائل تا حدٌ زیادی سر و کار 
داشتم به تدریج تا حدّی متخطص مسائل جوانان شدم؛ با عقده های فکری 
آنها: اشنا شندم و آگاهی زیادی نسبت به مسائل جوانان پیدا کردم و باید 
عرض کنم این آگاهی, در فتاوایی که امروز دارم, شین و بر ات ودسعین 
می کنم در فتاوا تا آن جایی که می توانم و ادله شرعی به من اجازه می 
دهد عقده ها و مشکلات نسل جوان را بگشایم و خدا را شکر می کنم که 
این مسائل برای من پیش امد تا شناختی درباره این قشر بسیار فعال و 
حسّاس جامعه پیدا کنم و در مقام فتوا هم به سهم خود بتوانم با ملاحظه 
ادله تفه کشا کم 
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در این ارتباط کتاب های زیادی در مورد جوانان و حل مشکلات و اصلاح 
حال آنان نوشتم از جمله کتاب «جوانان را دریابید». «سرگرمی های 
خطرناک». «اين مسائل برای همه جوانان مطرح است» و «نماز مکتب 
عالی تربیت». 


اما در ضیان انبوه مشکلاتی که جوانان با آن روبه رو هستند هیچ کدام در 
اهمیت به پایه مشکل جنسی نمی رسد و با نهایت تاشف باید اعتراف کرد 
این مشکل با ماشینی شدن هر چه بیشتر زندگی و افزايش مدّت تحصیل و 
دوره های تخضصی و بالا رفتن سن ازدواج و راه یافتن تجمّل به همه 
خانواده ها و تزلزل پایه های اعتماد دختران و پسران به یکدیگر, روز به 
روز پیچیده تر می شود. 


این مسئله سبب شد تا کتابی به نام «مشکلات جنسی جوانان»بنویسم و 
و ثابت کردم که علی رغم تصوّر عده ای که خیال می کنند کار به بن بست 
سوه اب واه ال ات ای کاس ارب سا 


شده است ا! 
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در آغاز به نمر نشستن انقلاب و ندز تشکیل حکومت اسلامی بسیاری از مردم 
از یکدیگر سوال می کردند که ارکان حکومت اسلامی چیست. لذا 


ص:101 


برای پاسخ گویی به اين گونه سوالات کتابی به اين عنوان نوشتم و جوانب 
این مساله را بیان کردم. 


مدیریت و فرماندهی در اسلام 


در اوایل انقلاب هنگامی که بعضی از شخصیت های سپاه پاسداران از من 
فرماندهی اسلامی مطرح گردد هر چه فکر کردم کتابی در اين موضوع به 
نظرم نرسید, لذا ناگزیر شدم کتاب فشرده ای که بتواند درامدی در این 
مساله باشد بنویسم,. سپس مدیریت را هم بر ان افزودم زیرا 
«فرماندهی» یکی از مصادیق «مدیریت» است و کتاب مزبور به عنوان 
کتاب درسی در بسیاری از مراکز شد. 


زهرا علیها السلام مظهر «من یقبل الیسیر» 


در اینجا خاطره شیرینی به نظرم رسید: به یاد دارم در دوران قبل از 
انقلاب هیات محبان فاطمه مشهد, جشن تولد بسیار باشکوهی برای میلاد 
آن حضرت در 20 چمادی الثّانی می گرفتند و یکی از ابتکاراتی که به خرج 
دادند این بود که می خواستند به همراه یک بسته شیرینی که به هر کدام از 
حاضران می دهند, کتاب تازه ای درباره فضایل و عظمت حضرت زهرا 
علیها السلام نیز به آنها بدهند تا با اين کار فرهنگی. بر شکوه جشن 
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بیفزایند. از من خواستند کتاب فشرده ای در این زمینه بنویسم. این کتاب 
با محتوای تازه ای چاپ و در همان مجلس در مشهد منتشر شد. 


و هنوز در نقاط دیگر انتشار نیافته بود. ناگهان نامه ای از اصفهان از فرد 
محترمی به من رسید که مضمونش این بود: «نمی دانم چه کاری کرده ای 
که مورد توجه حضرت زهرا علیها السلام واقع شده است؛ زیرا در خواب 
دیدم مجلس باشکوهی برپاست و سیدی نورانی حضور دارند, به من 
فرمودند: آقای مکارم خدمتی به حضرت زهرا علیها السلام کرده است, آن 
مرد محترم افزود من بیدار شدم و معنای خواب را نفهمیدم. حال شما 

پید چه خبر بوده است ؟». این خواب را برای یکی از بزرگان مشهد نقل 
کردم و گفتم کار من بسیار ناچیز بوده است کتاب کوچکی درباره آن 
بزرگوار نوشتم. فرمود: مگر نمی دانید حضرت زهرا علیها السلام, مظهر 
وصف مقدّس «من یقبل الیسیر» (کسی که کم را می پذیرد و در مقابل آن 
تشکر می کند) است؟ ! 


مفاتیح نوین 
در طول تاریخ شیعه جمعی از بزر کان به گردآوری دعاها و زیاراتی که از 
جانب ائمه هدی : صادر شده پرداخته اند تا همه عاشقان راز و نیاز با خدا 


و شیفتگان زیارت اولیای الهی را از این چشمه جوشان معنویت سیراب 
کنند, افرادی مانند مرحوم لته شیحخ صدوق, سید بن 
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طاووس. علامه مجلسی و.... هر یک از این پزر کان در عصر خود رسالت 
خویش را در زمینه دعا به نحجو احسن انجام دادند. 


تا این که نوبت به مرحوم ثقه المحدئین حاح شیخ عباس قمی رحمه الله 
رسید, ایشان با ذوق سرشار و سلیقه بسیار خوب و احاطه وسیعی که بر 
اثار اهل البیت علیهم السلام و کتب دعا و زیارات سابقین داشت به تالیف 
کتاب جامع «مفاتیح الجنان» پرداخت و روی خلوص نیتی که داشت در 
مدذّت کوتاهی کتابش به همه مساجد و خانه ها راه یافت. 


ولف: از انخا کم. این کنات .فانتن:ساری از کناها چزای سر ایظ زماتی وه 
قافن خاصی نوشته شده بود و مخاطبان ویژه ای داشت, لازم بود در 
عصر و زمان ما مورد تجدید نظر قرار گیرد. کاستی ها برطرف گردد و از 
پاره ای از مطالب اضافی که مایه ایراد بدخواهان است صرف نظر شود, 
مدارک و منابع دعاها و زیارات و.. . افزوده گردد و راز و فلسفه و آثار و 
برکات ۳ وِ زیارات یادآوری شود. سپس در فصل های جداگانه. نظم 
نوینی به خود بگیرد و در مجموع کتاب دعا و زیارتی که از هر نظر جامع و 
متناسب عصر و زمان ما - به خصوص برای نسل جوان خداجو باشد - 
فراهم گردد. 

سال ها بود که این فکر را در سر می پروراندم و از خدا توفیق آن رامی 
خواستم؛یس ازمطالعه کافی دراین زميینه با کمک چند تن از فضلای 
زاره این تکرطامه یل پوس واه ام دای با ویزگی 
ها و تفاوتهای بسیار تهیه و تدوین گردید و بحمدالله مورد 
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استقبال قرار گرفت. 


کنات غاشوزا 


بسیاری از مردم و حتی دانش آموختگان عادت دارند حوادت تاریخی را 
جدای از یکدیگر مطالعه کنند که در این صورت ممکن است بسیاری از 
رس نات اعا عوی ات بمانف واخالی کم اوه شام جر دی 
است که مانند حلقه های زنجیر به هم پیوسته است. کتابهایی که حوادثت 
خونبار عاشورای حسینی را شرح می دهد غالبا از ان به صتو رات یک حادثه 
عم انگیز و جدای از دیگر حوادث تاریخی یاد کرده اند ولی اگر ريشه این 
حادثه عظیم را در گذشته تاریخ اسلام و حتی در عصر جاهلیت بررسی کنیم 
و آثار و ثمرات آن را در قرون بعد حتی امروز مورد توجه دقیق قرار دهیم 
عاشورا عظمت و مفهوم دیگری پیدا می کند و پاسخ بسیاری از پرسش 
های مربوط , نف آن اشکار بر می کردق. 


من به دنبال پيشنهاد بعضی از فضلای حوزه جهت تدوین کتابی در ارتباط با 
قیام امام حسین علیه السلام فکر کردم خوب است این کتاب بر اساس 
همین تفکر درباره قیام سالار شهیدان بنویسیم که از ریشه ها و انگیزه ها 
شروع شده سپس به بیان اصل وقایع از منایع معروف و و 
سرانجام به بیان آثار گسترده و ثمرات مهم آن ختم گردد تا همه قشرها به 
ویژه نسل جوان فر هیخته با عمق این حادثه رک تاریخ اسلام آشناتر شده 
و عظمت ان را با تمام وجود خود درک کند. 
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توفیق الهی شامل حال شد و با آمادگی بعضی از فضلا برای انجام این کار 
بزرگ راهکارها به انها ارائه گردید و در مسیر راه پیو سته بر کار انها 
نظارت کردم و اين کتاب که در نوع خود کم نظیر است به رشته تحریر 


درامد. 


من معتقدم عالمی که قلم به دست نگیرد و زبان گویا نداشته باشد رسالت 
خودش را نمی تواند انجام دهد. ام ان یس نمی اه ری ده 
علمای محترم همین است. و چه بهتر که بتوانند نه به یک زبان بلکه به چند 
زبان, تبلیغ و سخنرانی کنند. 


بز آسانسن همین تفکره ای آزرسصان موفعی. که بانزنم. با اتود تاه 
بودم سخنرانی و متبر را تمرین می کردم و انجام می دادم و در ماه مبارک 
که رفتم: , روستایی به نام «گویْم» ۳ نزدیکی شیراز بود که لأن تقریبا جزء 
شهر شده, بعد سفری برای تبلیغ در ماه مبارک رمضان به «فسا» یکی از 
شهرستانهای فارس رفتم, با اين که از نظر درسی و اطلاعات تفسیری و 
به خصوص عقاید, خودم را خوب می دانستم ولی در سخنرانی, خودم را 
موقق نمی دیدم, بسیار کم رو بودم, فکر می کردم آن جاذبه بیان که لازم 


است ندارم. 
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توسّل به معصومین علیهم السلام پیدا کردم و از آنها زبان گویایی خواستم 
که بتوانم خدمتی به اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام بکنم, توسُل ها 
ادامه داشت, به تدریج احساس کردم نیروی فوق العاده ای پیدا کردم, بعداٌ 
کار به جایی رسید که بحمدالله سخنرانی من در محافل مختلف مطلوب و 
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سلامت جسم و روان 


ما طبیبی داشتیم که پزشک خانوادگی ما بود, روزی به من گفت : بیست 
سال تجربه پزشکی خودم را می خواهم در دو جمله برای شما خلاصه کنم 
و آن این است که رمز سلامت انسان در دو چیز است: کم خوردن و 
فعالیت جسمانی. من توصیه او را قبول کردم و از همان اوایل زندگی به 
کتاب هایی که تغذیه سالم و فعالیت های ورزشی و جسمانی را شرح می 
داد, علاقه داشتم. در مجموع, غذای خودم را کم کردم, احساس کردم 
بسیار راحت شدم., تصورم این است قریب پنجاه درصد غذایی را که می 
خوریم اضافی است. بسیاری از کسالت ها و ناراحتی ها از همین غذاهای 
اضافی است که جذب بدن انسان نمی شود من پا کتاب های «گیاه 
خواران» و «خام گیاه خواران» تا پید | کردم از بعضی از آنها که برای 
حل هتشکار بو به فص اجه کر دید سوالات:زیادی کنوه وا 
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مجموع آن, این چنین فهمیدم که باید غذای خام گیاهی و میوه و سبزیجات 
را قسمت مهمّی از تغذیه قرار بدهم و زیاد به سراغ غذاهای حیوانی و 
چرب نروم و همین به من ارامش می داد. 
به آندانم اف غدا هی وم کهر ار حقعا نهمانی از رام جزنند خ سفقرم ای 
دوباره پهن شود و مصلحت بر این باشد که با او هم غذا شوم هیچ مشکلی 
ندارم و ظرفیت تناول غذای دوباره را دارم ! 


ورزش 


هن: به تلم سر کت خنسفاتن. و پیادن نی سخت باق بندمه ضتع ها ختما 
باید با حرکات مخصوص بدنی, نرمش هایی انجام بدهم. 


درباره فواید پیاده روی مطالب بسیاری دیده ام و لذا مقیدم همه روز به 
یک جای خلوت و بی سر و صدا بروم و پیاده روی کنم و این کار, جزء 
زندگی من شده که اگر انجام ندهم بیمار می شوم. این کار, کمک زیادی به 
من می کند به طوری که در حال حاضر که بیش از هشتاد سال دارم (اینده 
با خداست نمی دانم) ناراحتی جسمانی خاضی در خودم احساس نمی کنم. 


در مورد خواب و استراحت. بر اثر کار زیاد طوری هستم که بلافاصله 
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بعد از آن که به بستر می روم چند لحظه بعد, خواب هستم. گاهی یک آیت 


علاقه زیادی به شعر و ادبیات دارم ها رفع 
خستگی, خواندن دیوان های شعرای بزرگ است. من معمولا قبل از 
ات هس ها ار اد اس سوم هت مار ها 
شعرای قدیم دیوان حافظ را انتخاب کرده ام. و از شعرای جدید دیوان 


سه دستور مهم برای سلامتی 
سه موضوع را به همه عزیزان سفارش می کنم : 
1 فعالیت جسمانی را برای خودشان از واجبات بدانند. 


2 اعتدال در غذا را فراموش نکنند. استقبال از غذاهای گیاهی را به عنوان 
بخش عمده ای از غذایشان مورد توجّه قرار دهند, خیال نکنند قوّت و 
سلامت در غذاهای چرب و شیرین و حیوانی است. ممکن است انسان. 
و ی ای وب یم اس نج به آن عادت می کند 
و بیشتر از آن را نمی طلبد. بسیارند کسانی که هفاک سایر کی کته 
اما -هتاتفانه وقتی که صاحب مهارتهای علمی شده, و در میان مردم 
شناخته شدند و اسم و رسمی پیدا کردند از کار افتاده اند و از وجود 
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آنها نمی توان بهره گرفت. و این ضایعه بزاز کی برای جهان اسلام است. 
بنابراین خوب است به عنوان مقدمه واجب در حفظ سلامتی خود بکوشیم 
و از هیچ کوشش و آموزشی در این طریق مضایقه نکنیم. 


3. همان طور که در حدیت شریفر دارد: انسان باید برای تجدبد قواء 
استراحت و تفریح ِ داشته باشد و آن را به عنوان یک مقذمه واجب می 
توان دنبال کرد. نید طبیبی در شیراز به من گفت: «شما اگر می توانید کار 
زیادی در روز انجام بدهید من مانع نمی شوم, ولي در هفته یک روز را از 
تمام کارهای فکری خالی کنید و آن یک روز مطلقا از کارهای روزمژه دور 
باشید و استراحت کنید. 


من سعی می کنم به گفته این طبیب عمل کنم, به همین دلیل معمولا جمعه 
ها ملاقاتی نمی گذارم و سعی می کنم در مواقعی که هوا مساعد است 
حتّی در شهر نباشم, چون صدای تلفن های پی درپی, و پیشنهاد ملاقاتها 
ایجاد مشکل می کند. ولی در عین حال گاه مجبور می شوم بر خلاف این 
عقیده. بعضی از کارهایی که در جمعه ها به من تحمیل می شود بپذیرم» و 
فا رها ند ان برنامه ناقص می ماند. 
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رمز موقعفیت 


تکو از اموری که الهام بخش ند کف خصوصی و اجتماعی, من بوده و 
هست این جمله ء کوتاه از قرآن مجید است که می گوید: (والذین جَاهذوا 
قی له شا نمی فرخایوه موفقیت و پیروزی در سایه دو چیز 


اه اد ان خس کین فیدر اهدها و علو ع ( فا 


دلم ضی خواهد هميشه به این ابه عمل, کنمء از تلاش. وه کوشنش مضایقه 
نکنم. سعی کنم نیت خالصی داشته باشم چون معتقدم هدایت الهی پشت 
سر ان است, و این را به عنوان تجربه اصلی زندگیم می دانم. 


همچنین این جمله از امیرمومنان علیه السلام الهام بخشن زد افیف من بوده 
است و با تمام وجود, این جمله را لمس کرده آم: «کل شی ء من الدنیا 
سماعه, اعظم من عیانه» یعنی همه چیز دنیا آوازه اش و شنید نش از 
خودش بیشتر است.؛ شهرت؛ در میان جامعه مسئله ای است که آوازه اش 
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خی موی رن وم سس مل 
چیزی نیست. مرجعیت اآوازه اش از دور بلند است اما از نظر مقامات 
دنیوی وقتی انسان وارد می شود می بیند مسئله بسیار پرمسئولیت و 
پرمخاطره و پردردسری است. دنیا دورنمایش مهم است ولی از نزدیک 
مهم نیست., به عکس آخرت و مسائل معنوی که دیدنش از شنیدنش بسیار 


از مسائلی که . ان روبرو هسیم توص در شرایط فعلی) نیازها و 
موقعیّتی پیدا کند. سیل توقعات از سوی نیا مندان و گاهی غیر نیازمندان 
به سوی او سرازیر می ت و دامنه آن توقع ها به گسترده است 
عدیت روک وی عمل کنیم که می نرمو: «تکم لن تسعوا آلتانن 
باخو‌آلکم. هم باخااه ها نمی راید با الا ن مریم تا راضت 
کنیدء بمتعی کنید با اخلافتان مرزم را راضی کنید» (1)بنسیار 


می شود که به ارباب رجوع می گویم: «معذرت می خواهم, به فلان دلیل 
نمی توانم مشکل شما را حل کنم. شرمنده هستم ازای ین که نمی توا نم » و 
باانن سا ای هه آف وا رای کص یی ار موی ات از 
ای ماع هر دای اس نمی 
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«ارباب رجوع را محر وم نکنید ولو به مقدار کم باشد». از این توصیه و 
نصیحت در زندگی استفاده می کنم و سعی می کنم , بان عفل کنم.و اد 


آن نتیجه ها دیده ام. 
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امیدها و آرزوها 


تکتستین ارز وق .من این انست که جوانم در بافت هانده مر در مفارف. المیة 
گام های بیشتری بردارم و به مراحلی برسم که نور یقین به لطف 
پر ورد کار فلت مزا فرابگیرد و آن اطمینان و آرامشی که در سایه شهود 
پیدا می شود برای من پیدا شود ایمان و یقین و عشق به خدا تمام وجودم 
را روشن کند و بتوانم قلبم را از هرچه غیر اوست پاک کنم و اين اوّلین و 
بزز ی ترین. ارزو من است. که از خداوند خهاسته ام تا در خیات هستم 
لطف او مدد کند و به این جا برسم و به یقین جز با لطف و امداد او 
رسیدن به این مرحله ممکن نیست. 


آرزوی دیگر من این است که بتوانم با کمک برادران دیگر در جوزه علمیه, 
تحول وسیع و عمیقی ایجاد کنیم, بتوانیم مضمون حدیبت امام صادق علیه 
السلام را تحقق بخشیم که می فرمود: «زمانی فرا می رسد که دانش 
الهی از قم به تمام دنیا می رسد و هیچ خانه و کاشانه ای باقی نمی ماند 
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این که تور افتلاه‌وارد ان فی کردد ود بر عردم اقامست من شود و این 
قبل از ظهور حضرت مهدی(عج) است که بر مردم روی زمین از نظر ابلاغ 
پیام اسلام. حخت. تمام خواهد شد». (1) ارزوی قلبی من این است که به 


راستی ما بتوانیم لباس عمل به این پیش بینی بسیار مهم آن امام معصوم 
0 ۱ 


آرژوق دیگرم. این است که از این قرضت بسیار مناسبی که در دنیا براق 
شنیدن پیام اسلام پید| شده است حذاکثر استفاده را بکنیم و پیام اسلام را 
با زبانهای مختلف, به وسیله مبلغان ورزیده به همه جا نشر دهیم. حوزه 
های علمیه بیش از پیش کانون تحقیق و فقه ال محمد صلی الله علیه و 
اله و تفسیر و عقاید و حدیث بشود. استعدادهای درخشان و ممتازی که از 
داخل و خارج کشور به حوزه های علمیه کشیده شده؛ پرورش پابند و در 
جهان اسلام تحوّلی ایجاد کنیم. 


آرزوی دیگرم این است که بتوانیم برای حفظ فرهنگ اسلامی در مقابل 
تهاجم فرهنگ مخزژب غرب, اقدام مور داشته باشیم ؛ به خصوص نسل 
جوان را در مقابل این هجوم حفظ کنیم و دانشگاه ها را با حوزه ها پیوند 
دهیم» , زیرا خطر این تهاجم در دانشگاه ها از همه جا بیشتر است و بتوانیم 
اخلای اسلافین وا دن سراسر جامفه تقو بدهم نا سیاری. از مشکلات 
زندگی مردم و حتّی مشکلات اقتصادی آنها به وسیله نشر 


مار النیاوع طرص دار . 
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الا لایخ وه 


آرزوی دیگرم این است که در حال حاضر که مردم به خصوص مستضعفان, 
مشکلات زیادی دارند که ِِ ردج می برند» بتوان به حل مشکلات آنها 


کمک کرد این کار به بقر بسیار متثبتی در آنها نسبت به مسائل 
اسلامی خواهد داشت.؛ ۳ اسلام را نجات دهنده دین و دنیایشان خواهند 
دانست. 


آخرین آرزوی من این است که در باقیمانده عمر بتوانم آثار علمی بیشتر و 
عفیق رخافم نز وا هون تزی. به‌ناد کار بکداره: شاید اینها وسیله نجات 
شود هد نما مات ها را بوانه فرطلب افررش کنده هشها فد 
دعای آنها را در حق ما قبول کند. بقین دارم آن چه را انجام داده ام ناچیز 
بوده؛ ای کاش می توانستم کار قابل ملاحظه ای انجام می دادم. به هر 
خالن امبه مه لطف که اتب اظق وکام او سر مایت اع ار 


۴ عا کل 
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اشاره 


بسیاری از عزیزان مخصوصاً جوانان هنگامی که به ما می رسند نصیحت و 
اندرزی شایسته می طلبند, تا همچون چراغی فرا راه زندگی قرار دهند, و 
راه خود را به سوی قرب خدا| بکشایشتد (به گمان این که ما این راه را 
پیموده ایم و از شاهراه ها و کوچه ها, و بن بست های ان باخبر هستیم). 


ولی از آن جا که هر درخواستی را پاسخی است. تتخض‌ضا نباید تقاضای 
اهل ایمان و جویندگان حقیقت و پویندگان راه حق را بدون جواب گذارد؛ با 
استفاده از آیات قرآن مبین» و کلمات معصومین علیهم السلام و حالات 
بزرگان دین» و تجاربی که در زندگی داشته ام این مختصر را نگاشته, و به 
صورت «بضاعت مزجاه» تقدیم داشتم و از همه این عزیزان تقاضا دارم 
مرا با دعای خیير یاد کنند. همان گونه که من برای موفقیت انها دعا می کنم 
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قبل از هر چیز همه عزیزان و خودم را به تقوای پروردگا ر که حصن حصین 
المی: اف مکی حداونفی و راد بعم الما بل صقر لفات الی‌شاان 
العباد» است.؛ توصیه می کنم تقوایی که در اعماق جان ما نفوذ کند, ۰ و همه 
چیز ما را به رنگ خود درآورد و «من احسن من الله صبغه. ۰ چنین تقوایی 
به تمام خواسته های ما جهت می دهد مسیر زندگی را مشخص می کند, و 
راه را روشن و هدف را عالی می سازد. 


همان تقوایی که برترین سرمایه و بالاترین افتخار است. همان تقوایی که 
انسان را به خدا پیوند می دهد و به مقام عبودیّت خاص او می رساند و از 
عمق جانش اپن ندا برمی خیزد: «الهی کفی بی عرا 1( 
کفی بی فخرا ان تکون لی ربا؛ برترین عرّت من عبودیت توست و بالاترین 
افتخارم ربوبیت توست». (1) 


2 بی ارزش بودن مقامات مادی 


عزیزان من ! در این عمر کوتاه خود تلخ و شور زندگی را آزمودم و فراز و 
نشیب هایش را دیدم, و عزت و ذلت و فقر و غنا, و سختی و راحتی آن را 
نجربه نمودم, سرانجام با تمام وجود, اين حقیقت قرآنی را لمس کردم که 
»5 و صا العی اله یا ال متاغ العْرُور) ؛ و زندگی دنیاء چیزی جز مایه 


رشان عرص 02 ص23 از آسر‌حفستان قلی علنه ااسلام: 
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فریب نیست» (1) , آری دنیا متاع غرور و فریب است و بیش از آن چه 
فکر 

می کنیم توخالی و بی محتواست و به گفته شاعر : 

زندگی نقطه مرموزی نیست غیر تبدیل شب و روزی نیست 

تلخ و شوری که به نام عمر است راستی آش دهن سوزی نیست ! 

تنها عقیده به حیات جاویدان در سرای دیگر است که به زندگی این جهان 


فعهوم قی نخشد ار ان نوی بای ایو تیا ان موف دا سر یه 
۱ 
هدفی ! 


من در تمام عمر خود چیز با ارزشی نیافتم جز آن چه به جنبه های معنوی و 
ارزش های انسانی منتهی می شود. همه ارزش های مادی سراب بود, 
گويي انسان ها در خوابند, و همه نقش ها تقش بر آیتده.و انشان در زندکی 
دائماً در رنج و تب و تاب است. 


کودکان دیروز جوانان امروزند, و جوانان امروز, پیران فردا, و پیران؛ فر دا 
فر رخا ارمیده اند ان که کویی هر بر فده یر 


هرگاه از کنار خانه بعضی از بزرگان علما و یا رجال و شخصیّت های مهم 
دیروز که می گذرم به خاطرم می آید روزی در اين خانه چه بت و 
آخد‌هاین بود, چه هیاهویی و غوغایی, و چه چشم هایی به آن خاود دوخته 
شده بود؛ ولی امروز گرد و غبار فراموشی روی آن پاشیده شده و خاموش 
و بی سر و صدا, گاه به یاد کلام هشداردهنده فولی علیت خلنه تسام در 


1- . سوره آل عمران, آیه 185. 
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نهج البلاغه می افتم که فرمود: «َكاََهُم لَمیکُوئوا لخئیا غشاراً و ان الأخَِه 


لمْ ترل 2 دار" کوانت هرگز اهل ۳ دنیا نبودند و سرای ۳ هميیشه 
خانه آنها بوده است » اك: 


دوستانی را با قامت های خمیده می بینم که بر عصا تکیه زده. چند قدمی 
را طی می کنند. و می ایستند تا نفسی تازه کنند و چند گام دیگر بپيمایند, 


ناگهان دوران جوانی آنها در نظرم مجسم می شود چه قامت کشیده ای 
داشتند؟ چه شور و نشاطی؟ چه جنب و جوشی؟ چه خنده های مستانه ای 


و چه قهقهه هایی؟ ولی امروز گرد و غبار اندوه بر تمام چهره آنها نشسته, 
و چنان افسرده اند که گویی «از کوی شادمانی هرگز گذر نکرده اند ». 


این جاست که مفهوم کلام بیدارگر آلهی «(ومّا هذو الحیوة التبا [ لو و 
لعب) این زتدکی دنیا چپزی جز سر کرمی:6 بازی نیست» ( 2 زرا با 


تمام وجود خود احساس می کنم و مطمئن می شوم که اگر دیگران هم به 
سر من برسند با کمی دقت درمی يابند. 


با اين حال این همه سر و دست شکستن برای مال و مقام, جاه و جلال 
برای چیست؟ و این گرداوری ها برای کیست؟ و این همه غفلت از کجا 


به خصوص در جهان کنونی که دگرگونی ها شتاب بیشتری به خود 


1- . نهج البلاغه, خطبه 188. 
2- . سوره عنکبوت؛ ایه 04 
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گرفته و تحوّلات. شدید شده است. 


خانواده هایی را می شناسم که دیروز, همه دور هم جمع بودند و برای خود 
عالمی داشتند, امروز همه پراکنده موم آنور یکی د هرا رن دی هی 
کند. دیگری در اروپا, دیگری در جای دیگر و پدر و مادر سالخورده در خانه, 
غریب و تنها مانده اند, و گاهی ماه ها می گذرد که نه خبری از فرزندان 
و دار دوه کرز دا از آن ها. به یاد کلام پر نور امام علیه السلام می 
افتم «انْ شَیّنا هذا خر لحقیق آن بُرْهد فی آوّله؛ : چیزی که پایانش این 
است سزاوار است در آغاز آن حرص و ولعی نباشد 4« (1) . 


گاه به زیارت اموات مخصوصاً محلّی که مقبره علما و فضلاست رفته ام و 
دیده ام, ای عجب ! گروه زیادی از ای ی قدیم, امروز این جا 
آرمیده اند عکس های آنها کاملاً آشناست. در اعماق تاریخ گذشته فرو می 
روم. نکند من هم در میان آنها هستم و خیال می کنم زنده ام و به یاد گفته 
آن از هی افیی کب 


3. نقش تجربه ها 


عزیزان ! زندگی چیزی جز تجربه نیست؛ : تجربه ای که اشتباهات انسان را 
اصلاح می کند, و راه بهتر زیستن را ,: به او یاد می دهد. 


وقتی کنار قبری قرار گرفت. 
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سازد و هرگونه ابهام را برطرف می کند. 


این جاست که بعضی از خردمندان» عمر دوباره از خدا طلبیده اند 
تا به یکی تجربه اندوختن با دگری تجربه بستن به کار ! 


ولی از آن جا که عمر دوباره. خیال و خوابی بیش نیست و وقتی انسان به 
پختگی می رسد که عمر به پایان رسیده و در آخر خط قرار گرفته است و 
به: کفته آن.شاگر فقم زان 


تمام است ! 


راه دیگری را باید پیمود, همان راهی که مولا و مقتدا و رهبر بزرگ ما امیر 
مومنان علی علیه السلام به ما نشان داده و مشکل بزرگ عمر دوباره را 
به بهترین وجهی برای ما حل کرده, آن جا که به فرزند دلبندش امام مجتبی 
علیه ااسلام فی فر ما ید 


«فرزندم ! در تاریخ پیشینیان دقت کردم و در احوال انها سیر نمودم و از 
تجارب بی شمار آنها بهره گرفتم و از این نظر عمر چندین هزار ساله آنها 
را به عمر خود ضمیمه نمودم, گویی از روز آغاز ز خلقت بشر تا به امروز با 
آنها زیسته ام و از تلخ و شیرین آنها و عوامل پیروزی ها و اسباب شکست 
ها, آگاه شده ام ». (1) 


1- . نهح البلاغه, وصیت به امام حسن مجتبی علیه السلام, نامه 31 (با 
اقتباس). 
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ای عزیز ! تأکید می کنم که از میان همه تاریخ ها به آن چه در قرآن مجید 
از حالات انبیای سلف و امّت های پیشین آمده است, اهفْیّت فوق العاده 
بده, که حقایق عظیمی در آن نهفته است و رهروان و سالکان طریق الی 
الله را دستمایه بزرگی محسوب می شود ؛ ولی گروهی بسیا ر کج سلیقه و 
لجوجند و انتظار دارند همه چیز را خود بیازمایند تا پذیرا شوند, و معلوم 
نیست از چه رو از پذیرفتن تجربه های دیگران ابا دارند؛ در حالی که آنها 
محصول تمام عمر خود را گاه در چند خط يا چند صفحه در اختیار ما می 
گذارند, و اين بی خبران هنوز چند مسئله را تجربه نکرده. عمر را به پایان 
می برند و خام و ناپخته چشم از جهان فرو می بندند ! 


ای عزیز ا! ۰ نو چنين نباش,: بلکه از اولوالالباب ۰ باش که قرآن ِ 
وصف آنها می گوید: «( ٩‏ کان فی قضصهم عبره لاولی الألباب)؛ 
سر‌گذشت آنها درس عبرتی برای صاحبان انديشه بود» (1) در و 


پیشینیان بیندیش و از آن عبرت بگیر. 
مخصوصاً مطالعه حالات علمای پیشین و بزرگان علم و ادب و تقوا و 


سالکان طریق الی الله را فراموش نکن که نکات عجیبی در آن نهفته و هر 


مهمی اندوخته ام . 


1- . سوره یوسف. آیه 111. 
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4 جبران خطاها 


کان ی اشامت ک سا اسان عان اسن سس معوتی ارام 


مهم این است که انسان در انديشه اصلاح خطاهای خود باشد, و بر خطا و 
گناه اصرار نورزد, تعضب و لجاجت را کنار بگذارد, و حسن ظنْ بی مورد به 
و اشتباه بداند ! 


حّی شیطان با اين که مرتکب بزرگ ترین گناه و خطا شد و بر حکمت خدا 
خرده گرفت و دستور سجده بر آدم را غیر حکیمانه شمرد و تمرّد و 
سزبیچی. زا به آخرین مرحله رساند, اگر پرده های تعضب و لجاجت جلو 


چشم عقل او را نمی گرفت و بر مرکب کبر و غرور سوار نمی شد, راه 
بازگشت و توبه به روی او باز بود! 


ولی غرور و لجاجت سبب شد که نه تنها توبه نکند, بلکه بار شرکت در 
گناهان همه گنهکاران را نیز بر دوش کشد, چه بار سنگینی که هیچ کس 
قدرت تحقّل آن را ندارد! 


مه از 
نو اللاعة او زا «ععد آلله اما ااختعصیه اف ات رن 
دشمن خدا و پیشوای ٩‏ مستکبران» (1) می نامد. و 


به 


1- . نهچ البلاغه, خطبه 192. 
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هزاران سال عبادت و بندگی را به خار ک با کرو را 
از دست داد و او را از صف فرشتگان طرد کرد و به «اسفل السافلین» 
فرستاد. 


هان ای عزیز ! اگر خطایی از تو سر زد و مرتکب اشتباه پا گناهی شدی, با 
شجاعت در پیشگاه خدا , نض از اعترافه که و با صراحت بگو خدایا ! اشتباه 
کردم. مرا ببخش و عذرم را بپذیر, و مرا از دام شیطان و هوای نفس 
رهایی ده که تو «ارحم الژاحمین» و «غفار الذنوب» هستی. 


این ار سره و رامت فف :1۵ و راه اصلاح و قرب خدا را به 
سوی تو می گشاید 


بعد از آن برای اصلاح گذشته و جبران بکوش, و بدان این کار نه تنها از 


راه قرب به خدا راهی است که تکبر و لجاجت برنمی دارد, بسیارند 
کسانی که می توانستند از پیشتازان این راه باشند, ولی بر آثر همین رذیله 
اخلاقی «غرور و لجاج» از راه بازماندند و در تیه ضلالت نس گردان شدند. 


کبر و غرور و لجاج نه فقط در طریق خودسازی از موانع اصلی به شمار 
هی زود بلکه دز وسول | به مقامات عالیه علمی و موَقیّت های اجتماعی و 
اوهام و خیالات واهی زندگی می کنند و در همین عالم می میرند! و عجب 
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این که آنها هميشه عوامل شکست ها و ناکامی های خود را در بیرون 
جستجو می کنند در حالی که ريشه اصلی بدبختی و ناکامی در وجود خود 
انفاشت: و این فا افکتی. یر یخی ۵ تیرمروزی آنما عی افزاید ۱ 


5. هر روز گام تازه ای 


عزیزان ! بارزترین نشانه یک موجود زنده, رشد و نموّ است. هر زمان 
«نمق» متوقف شود زمان مرگ نزدیک شده است, و هنگامی که موجود 
زنده در سراشیبی انحطاط قرار گیرد هز ی ندریجی او آغاز گشته, و این 
قانون بر زندگی مادٌّی و معنوی یک انسان و حثّی یک جامعه حاکم است 
(دقت کنید). 


با استفاده از این نکته باید گفت: اکر هر نز کافت به جلو نگذاريم. و از 
نظر ایمان و تقوا و اخلاق و ادب و پاکی و درستکاری, رشد و تکاملی پید | 
نکنیم, و هر سال دریغ از پارسال بگوییم, گرفتار خسارتی عظیم شده ایم و 
زاس | کم ری وه بوراهه آفاده امه اند عر احساس خطر کنیم. 


پیشوای بزرگ ما امیر موّمنان علیه السلام زیباترین سخن را در این زمینه 
بیان کرده, و در روایت معروفش می فرماید : 


«مَن استوی یَوْماه فقو مَعْبُونْ؛ هر کس دو روز عمرش یکسان باشد گرفتار 
غبن شده (چراکه سرمایه عمر را از کف داده و تجارتی ننموده, و 
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جز حسرت و اندوه متاعی نخریده است )». (1) 


«وَمَن کان فی تفص قَالْمَوتُ ِ خی لق و آن. کسن. که در سزاشیی خقضان 
است, مرگ برای ص«ِ (چراکه لااقل سیر تدریجی نقصان را 
متوفف: فی نا ذ !او این نعمت بزرگی است )» (2) . 


اگر عارفان بالله و سالکان طریق الی الله برای هر روز سالک, 
«مشارطه» را در ۹ و «مراقبه» زا در تمام طول روز: 
«محاسبه» و سپس «معاقبه» را شامگاهان, لازم می شمرند به خاطر 
همین است که رهروان راه حق غافلگیر نشوند و اگر عیب و نقصی در کار 
آنها افتاده است. به جبران برخیزند و از این طریق هر روز افق تازه ای از 
انوار الهیّه را به روی خود بگشایند و همچون بهشتیان, صبح و شام شاهد 
موهبت جدیدی باشند «(و لَُمْ رِرُفْهُمْ فیها بُکرَه و عَشیٌّا)؛ و هر صبح و شام 
روزی آنان در بهشت مقر است». (3) 


بنابراین ای عزیز ! از حال خود غافل مباش تا در تجارت بزرگ زندگی که 
سرمایه نفیس عمر, با ارزش های والا میادله می شود و هر انسانی می 
تواند سود کلان ببرد به مصداق «(ان الاتسان اف خسر) ؛ که انسان ها 


همه در زیانند» (4) گرفتار خسران نشوی و از محاسبه حال خود بی خبر 


حساب تو را برسند! 


2- ۰ بحارالانوار, جح 07 ض‌ 4" ۳ 3 


3- . سوره مریم » ایه 2 
4 . سوره العصر, ایه 2. 
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عزیزان ! بسیار می شود که انسان: به عنوان یک آزفون الهی در داخل 
کشورهای اسلامی یا بیرون 1 در میان گروهی بی بند و بار گرفتار می 
شود که او را به همرنگی خود می طلبند. وسوسه های نفس و شیاطین در 
این جا شروع می شود, که چاره ای جز همرنگ شدن با جماعت نیست, و 


میزان رشد اخلاقی. استقلال شخصیت و شکوفایی ایمان هر انسانی در 
این گونه شرایط ظاهر می شود, آنها که همچون خسی با امواج حرکت می 
کنند؛ غرق فساد می شوند, و رسوا نشدن را در همرنگی با جماعت 
آلودگان هی بندارنده آنها اتسان های بی. ارزشی. هستند که. از خوهرم 
آدمیت: به: پوسته ای قناعت کرده اند. 


ولی تو ای عزیز ! ارزش والای خود را در چنین محیط هایی نشان ده و 
قدرت ایمان و قوّت تقوا و استقلال شخصیت خود را اشکار ساز و به خود 
بگو: «همرنگ جماعت شدنت رسوایی است» !! 


اتیب ۵ املیا ۵ مبتدکان. راب آنان غالبا در مان کود همین ری ۱ 
داشتند, ولی با صبر و شکیبایی و استقامت نه تنها همرنگ نشدند, بلکه 
محیط خود را دگرگون ساختند و به رنگ خود درآوردند! 


ساختن با محیط و همرنگی با آن؛ کار انسان های بی اراده است. ولی 
ساختن محیط های جدید و ایجاد تحول و دگر گونی مثبت» کار 
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قدرتمندان و مومنان شجاع و با شهامت است. 


برنامه گروه ال تقلید کورکورانه و شعارشان «([) وَجَذُناً با ی أَمٍ 
ولا عَلی آثارِهم مُفتدُونَ)؛ ما پدران خود را بر آیینی یافتیم و به آثار آنان 
اقتدا می کنیم) ( (1) است». در حالی که برنامه گروه دوم, کر در و 


انتخاب شایسته 9 شعارت و «(انتجدٌ قوماً ُومنوّن باه و الوم ,الأخر 
بُوَادُونَ مار و حا5 ال و و رَسّولهة 5 لو کائو" باتهم او ایا نم او عشیر تهم اک 
کتب فی قلویهم الأیقا و دهم بژوح وم با یمان ند دا 
و روز رتتاخیر دارنم تمی. یا که.با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند, 
هرچند پدران یا فرزندان یا برادران يا خویشاوندانشان باشند آنان کسانی 
ی هک یا ی ایا ان وش و با یی ار تایه 
خودش آنها را تقویت فرموده است» (2) می باشد. 


آری روح القدس به یاری آنها می شتابد و فرشتگان الهی از آنها پاسداری 
می نمایند و به تقویت روحیه آنها می پردازند و نها را دعوت به مقأومت 
می کنند. 


هان ای عزیز ! اگر در چنین شرایطی گرفتار شدی خود را به خدا بسپار و 
بر ذات پاکش توکل کن و از «کثره الخبیث» وحشت نکن و اين آزمون را با 
موفقیّت, , پشت سر پگذار, تا از برکات آن ,بهره مند شوي و بگو: «(قّل 
لایر تشتوی الییث و الطیّت و لو آغجتک کته الخبیت قا تقو اللة پا 


1-. سوره زخرف. آیه 23 
۰-2 . سوره مجادله, ایه 22. 
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اقلی الالتات. لقاع لین )۶ تابای و باگ. بکسان. تیست آهرچند. کترت 
نایاکان تو را در تعجّب فرو برد تقوای الهی پیشه کنید ای خردمندان ۳ 
رستگار شوید». (1) 


اين آزمون الهی به خصوص برای جوانان عزیز در زمان ما اهمّیّت بیشتری 
دارد. و آنها هستند که می توانند ازپیروزی در این امتحان بزرگ بر بال 
فرشتکان رحمت سوار شوند و در اوج آسمان قرب پروردگار به پرواز 
درایند ! 


7 در جستجوی گمشده اصلی ! 


هر کین به: قلفب -خویش .درد هی شد. کمشندم: آق. ار که به دال. ان 
است و چون تحلیل درستی درباره گمشده خود ندارد در همه چیز و در همه 


گاه چنین می پندارد گمشده اصلی او مال و ثروت است که اگر آن را در 
آغوش بگیرد از خوشبخت ترین مردم روزگار است؛ ولی هنگامی که به 
روت عظیمی دست می یابد به زودی متوجّه می شود چشم های وحشت 
زده طماعان. زبان های چرب متملقان, دام های سخت سارقان. و زخم 
زبان های حاسدان در کمین اوست و گاه حفظ کردن و هزینه نمودن ۳ از 
ت ا وی ی مارا رای اصات اسر 


1- . سوره مائده, آیه 100 
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است ! تازه می فهمد راه را خطا پیموده و گمشده او اینها نیست ! 


گاه چنین فکر می کند که اگر همسری صاحب جمال و دارای ثروت و مال, 
نصیب او گردد کمبودی در خوشبختی ندارد؛ ولی هرگاه به آن می رسد و 
حجم خطرات و مشکلات نگهداری چنین همسری و تحمل توقعات بالا و 
خواسته های فوق العاده او را در نظر می گیرد می بیند آن چه قبلاً فکر 


شهرت و مقام, دورنمایش از همه اینها دل انگیزتر و پندار خوشبختی در 
کنان آنخیال انگیزتر انست, در خالی, که مشکلات ودزدسرها ومشتولیت 
های الفتف هانفای تاسص اد آن ار همه رم با شد. 


اسان اعضا سرحیی ات ازاه ای وی ی | مس تا نی 
بط ههد که مشکلات شهرت و مقام را دید سخنی به این مضمون 
مود: «اگر کسی نه برای خدا, بلکه برای هوای نفس در صدد کسب 

۱۱ ۱ 


اری همه این امور سرابی بیش نیست که وقتی انسان به ان می رسد نه 
تنها عطش درونش را فرو نمی نشاند بلکه در بیابان زندگی تشنه تر می 
گردد و به فرموده قرآن مجید: : «(َعْمَالَهم کسراب بقیقه یَحسبه الطنان 
ما ء حتّی لا جَائَه یتدم شتا ,۰ اعمالشان همچون سرابی 


13 
ات ور ی کی که اسان تشه از مور انا اس داریا 


آیا ممکن است در حکمت آفرینش, انسان دارای چنین احساسی باشد و 
گمشده او در هیج جا پیدا نشود؟ بی شک عطش بدون وجود آب, در 
حکمت پروردگار غیرممکن است همان گونه که وجود آب بدون تشنه کام. 
آری ! انسان هوشیار کم کم می فهمد که گمشده او, که در به در دنبال آن 
می گردد و آن را نمی یابد هميشه با او بوده است و تمام وجودش را فرا 
گرفته, و از رگ گردنش به ی است و او توچه نداشته: «(5 وحن 


آَقرَبٌ ۳ من حبل الورید)؛ ؛ و ما به او (انسان) از رگ قلیش ی 
(2) 

سالها دل طلب جام جم از ما می کرد آن چه خود داشت ز بیگانه تمثا می 
کرد ! 

گوهری کز صدف کون و مکان بیرون بود طلب از گمشدگان لب دریا می 
کرد ! 

ناس کفتی زونه ۲ 


این سخن با که توان گفت که دوست در کنار من و من مهجورم ! 


ازخ: کمشدم اتسان همته.خا و همیشنه و در هر زمان‌با آوست؛ ولی 


1- . سوره نور, آیه 9د. 
2- . سور ه ق, ایه 16 
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حجاب ها, رخصت رویت را نمی دهد گرفتاری انسان در چنگال طبیعت 
مانع ورود او در کوی فره حقیقت است. 


تو کز سرای طبیعت نمی روی بیرون کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد؟ ! 


آری, ای عزیز ! گمشده تو نزد توست, بکوش حجاب ها را کنار بزن تا جمال 
دل ارایش را ببینی, و روح و جانت از او سیراب شود, ارامش و سکینه 
واقعی را با تمام وجودت احساس کنی, و جنود اسمان و زمین را در اختیار 
خود ببینی ! گمشده واقعی تو همان وجودی است که تمام عالم هستی 
پرتوی از وجود اوست : 

«(هو 1 1 ترل السکِیتَ فی وان القوفتیه لیرداذواً ایماتاً مَع ايمانهم 
ولله جْنُودٌ السَمَوات والأرْض وکان اللَدْ علیما حکیما)؛ کسی است که 
آرامتشن 7 در دل های مومنان نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزایند 
(1) 


8 ستیز با وسوسه ها ! 


عزیزان ! ! سخن از «سکینه» و آرامش ری و روان در میان بود. همان گوهر 
گرانبهایی که خلیل الله برای یافتن آن, گاهی به ملکوت آسمان ها و 


1- . سوره فتح, [ 4. 
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ی یت 


99 سلکوت آسمان ها و زسن زو حکومت نطلفه مداو مهار 
نب آنر اه کشان دام تاه آن انتدلال کند) و ال شین کروو6. 1 


تکوم از صفات نکوهیده انسان بودند (طاووس مظهر خودنمایی و غرور, 
خروس مظهر تمایلات شدید جنسی, کبوتر مظهر لهو و لعب و کلاغ مظهر 
آرزوهای دراز) سر برید و در هم کوبید تا پس از احیای مجّد. اطمینان به 
معاد یابد و به ارزوی قلبی خود (لیَطمَیّنّ قلبی) (2) برسد. 


اين گوهر گرانبها یعنی سکینه و آرامش را چگونه می توان یافت؟ و در 
کدامین اقیانوس جستجو کرد؟ 


به شما عرض می کنم طریقه دسترسی به آن بسیار آسان و در عین حال 
رک ایا را 


آبا هرگز در یک روز ابری, سوار هواپیما شده اید؟ هواییما تدریجاً اوج می 
گیرد و آهسته آهسته از میان ابرها گذشته, بالای ابرها قرار می گیرده در 
آن جا آفتاب عالم تاب با شکوه تمام می درخشد, همه جا روشن و پرنور 
است., در آن جا در تمام طول سال هرئگز خبری از ابرهای تیره و تار نییست 


1- . سوره انعام, آیه 75. 
2- . سوره بقره, ایه 200 


1 


دات مقس خالق جهان: اماب عالم تاب: است که همه جا تور اقشاتت: می 
کند و ابرهاء همان حجاب هایی است که ما را از مشاهده جمال حق؛ مانع 
می شود, این حجاب ها همان اعمال سوء ماست. همان امال و ارزوهای 


ماست. 


و به گفته امام عارفان: «الَکَ لا تب و من خَلقک لا آن تَحْجْبَهُمْ الأعمال 
دوتک». (1) 


حجاب ها همان شیاطینی هستند که به خاطر اعمال ما در ما نفوذ کرده. و 
گرداگرد قلب ما را احاطه کرده اند, چنان که در حدیث آمده: ۱ 1 


الشیاطین یَجْومُون علی لوب تیف دم لتَظرّوا الی راکوت السَماواتِ؛ اگر 
شیاطین پردل های بنی آدم احاطه نمی کردند, آنها ملکوت آسمانها ۳ 


دیدند». (2) 


این حجاب ها.؛ بتهای گوناگونی است که با دست خود ساخته, فا هوا .و 
هوس خویشتن پرداخته, و به بتخانه دل سیرده ایم و به گفته بزرگان : 


«کُلٌ ما شلک غن الله ققُوَ صتمک؛ آن چه تو را به خود مشغول دارد و از 
خدا غافل کند بت توست , 


بت ساختیم در دل و خندیدیم بر کیش بد برهمن و بودا را! 


ای عزیز ! ابراهیم وار, تبر ایمان و تقوا را بردار و این بتها را بشکن, تا 


1- . دعای ابوحمزه ثمالی. 
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بتوانی به ملکوت آسمان ها نظر بیفکنی و از «موقنین» باشی ! آن گونه که 
ابراهیم شد: (... و لیکو من الموقنین). (1) 


غبارهای هوا و هوس فضای روح ما را تیره و تار کرده, و مانع دید چشم 
باطن ماست. همت کن و «غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد» ! 


عجب این که خدا به ما از خود ما نزدیکتر است؛ : ولی چرا ما از او دوریم ؟ 
او در کنار ماست چرا ما مهجوریم؟ آری «یار در خانه و ما گرد جهان می 


گردیم» ۱ 


و این توز د تن درد ما و مشکل ماست و بدترین حرمان ما؛ هر چند راه 
درمان روشن | ست . 


8 خجاب اعظی ۱ 
مهمترین حجاب انسان که مانع اصلی لقاء الله است. چیست؟ 

به یقین حجابی بدتر از حجاب خودخواهی, خودبرتر بینی؛ و خودمحوری 
نداریم, به تعبیر نهضی از بزرگان اخلاق. «انانیت» زر ترین مانع سالکان 


راه خداست, و طریق نیل به لقاء الله ریشه کن ساختن «انانت» می 
باشد؛ ولی این کار. کار اسانی نیست. چراکه به یک معنا جدا شدن از 


خویشتن است ! 
تو خود حجاب خودی, حافظ از میان برخیز ! 


ولی این امر با ممارست ها و خودسازی ها و استمداد از حق و توسل به 


1- . سوره انعام, آیه 5 7. 
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ذیل عنایات اولیای الهی میسر می شود. آری؛ آری, تا علف هرزه های 
7 محبت و عشق به غیر خدا از دل کنده نشود نهال 7 محبت و عشق او رشد و 
نمو نخواهد کرد ! 


در حالات یکی از اولیای الهی نقل کرده اند که در دوران جوانی در زمره 
پهلوانان قهرمان بود. روزی پيشنهاد کردند که اين پهلوان جوان با پهلوان 
معروف و قدیمی و پراوازه سلطان, مسابقه کشتی دهد. 


هنگامی که میدان مسابقه با حضور مردم و صاحبان مقام آماده شد و دو 
مرد «یل» و قهرمان آماده کشتی گرفتن شدند, زنی که بعدأٌ معلوم شد 
مادر پهلوان قدیمی است. کنار پهلوان جوان آند و چیزی در گوش او گفت 
و رفت. گفت: ای جوان قراین نشان می دهد که تو پیروز خواهی شد ؛ ولی 
اه 


پهلوان جوان در کشاکش سخت «انانیت» و «پشت پا زدن به نام و آوازه و 


مزایای فراوان» گرفتار شد و سرانجام تصمیم خود را گرفت و در یک 
لحظه حساس مسابقه, کوتاه آمد تا حریف پشت او را به خاک برساند و در 


7 
اکنون از خود او بشنوید, می گوید : 


«در آن لحظه که پشتم به خاک رسید ناگهان دیدم حجاب ها از پیش چشمم 
کنار رفت؛ اک( و آن.چه باید با چشم دل 
ببینم دیدم ٩‏ 


ازی با شکستن آین.بت: آناز توحید تمایان فی تشود: 


۱2 
0. زمزمه دلباختگان 


ای عزیز ! در پیمودن این راه نخست دست در دامان لطف خدا بزن و با 


توسل , به اذکار پرمعنایی که از قرآن برمی آید و از معصومين علیهم 
السلام و گام به گام به ذات مقذسش نزدیک شو, مخصوصاً مفاهیم 


در درون جان پیاده کن و چون موسی علیه السلام بگو : 


«(رَبٌ انی لها آ تزلت لت من حَیّرِ ققیژ) * پروردکار من به آن چه از غیر بر 
فت تازل کتی تباز فندم 5 (1) 


و چون ایوب : 


۳۳ ۳ ف ع‌ِ 9 - ش تس _ 
هل ید انی. شنت الصر و انت ار عض ار اخمیه ا برورد هار ا هن حرفتار زیان 
شده ام و نو ارحم الراحمینی». (2) 


و همچون نوج .۰ 


ج(ربه انن: فعلوره فانتصز)؛ پروردگارا ! من مغلوب (دشمن و هوای نفس) 
شده ام و انتقام مرا از انها بگیر». (3) 


و چون یوسف : 

ی نت ۰ 3 ز‌ 82 0 1 2 
«(یا فاطر السْمَوَاتِ والارْض اثت ولیت فی لیا لاه تونی. حساها 
الجفنی بالطالحین)؛ ای افریننده اسمان ها و زمین ! در دنیا و 


1- . سوره قصص, ی 24 
2- . سور ه انبیاء ایه 93. 
3- . سوره قمر, ایه 10. 
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آخرت تو ول و سرپرست منی؛ مرا مسلمان بمیران؛ و به صالحان ملحق 
فرما »۰ (1) 


و همچون طالوت و یارانش : 


«ررتتا فرع علینا را و تبّت آفدامتا و انطزنا علی الْقَوّم الکافرین)؛ 
4 ۱ ۱۳ 
ما را بر جمعیّت کافران پیروز بگردان». (2) 


و چون صاحبان خرد و اولو الالباب : 


«(ربت ان معا خاوبا بتادی یمان آن آمئوا یریم فاص ۶سا قاعفدة لا 
دتویتا و کف عا تورریا نا وتَوفتا مع الأبرار) پروردگارا! ما صدای متادی تو را 

0 شنیدیم؛ ۵ اتضان ورفیش: پروردگارا! گناهان ما 

ای ای اه 0 


در هر کدام اگر درست بیندیشی دریایی از معارف و نور الهی است و 
حاکی ار قشم ومصت نه آن.صدد | بر ن‌جمان و عاام .هی است: نت 
و محبتی که هر زمان انسان را , به او نزدیک تر می سازد. 


از اذکار معصومین علیهم السلام و زیارت عاشورا و زیارت آل یاسین و 
دعای صباح و کمیل و ندبه و مانند آن کمک بگیر. و حثّی جمله های زیادی 


از 


1- . سوره یوسف, آیه 101. 
2- . سوره بقره؛ ایه 230 
3- . سوره ال عمران؛ ایه 193 
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دعای عرفه را می توانی در نمازهایت بخوانی, و نماز شب را فراموش 
نکن هرچند مخقف و بدون شاخ و برگ باشد, که در هر حال کیمیای اکبر و 
اکسیر اعظم است و بدون آن, کمتر کسی راه به جایی مي برد و تا می 
توانی به خلق خدا کمک کن (از هر طریقی که باشد) که تاثیر عجیبی در 
پرورش روح و رسیدن به مقامات والای معنوی دارد, و هیچ روزی بر تو 
نگذرد که خالی از خدمت يا خدماتی باشد. 


باید حال و هوای این دعاها رادر دل, تحقق بخشی و دست نیاز به سوی آن 
مبد| فیاض دراز کنی؛ که بدون باد اوء دل, موحجودی مرده و بی روج است. 


سیس دست به دامان نیکان و پاکان (پیامبران و امامان معصوم علیهم 
السلام) و پویندگان راه آنها پعبی علمای تزر ک و راهیان کوی دوست و 
عارفان بالله بزن و در حالات آنها بیندیش که پر نو نور باطنشان, بر اساس 
اصل محاکات. در درون قلب تو خواهد درخشید و به دنبالشان حرکت 
خواهی کرد. 


در قية ت هم ی با تاریخ بزرگان ه تن با خود آنهاست, 
همان گونه که هم نشینی با تاریخ زندگی بدان همانند همنشینی با بدان 
است ا! 
آن یکی عقل و دین بیفزاید, و این یکی موجب درماندگی و تیره روزی 
شود. 


ص:143 


فراموش نمی کنم در یکی از سفرهای زیارتی ثامن الحجج علیه السلام که 
یکی از عارفان اسلامی معاصر را که مملوّ از نکات اموزنده است با 
آرامش خیال مطالعه کردم, ناگهان چنان شور و انقلابی در جان من بوجود 
آمد که هرگز سابقه نداشت. 


خود را در عالمی تازه دیدم که همه چیزش رنگ الهی داشت جز به عشة 
خدا به چیزی نمی اندیشیدم, و با اندک توسُل و توجهی سیلاب اشک 


0 آن جذنه معنوی نیز دگرگون شد و ای کاش که آن 
حالت پایدار بود که هر لحظه ای از آن به جهانی ارزش داشت ! 


اخرین سخن و آخرین مانع راه! 


مشکل ترین کار رهروان راه خدا| و راهیان کوی دوست ۰ است, و 
او خظرتابه تریون مواع رام آلقد کی به شیر کدی ریا آنوت 


حدیبت رمعروف «انّ آلشوک آحقَی من دبیب انقل علی ضَفواته سوداء فی 
لله‌طلها ع ۱۱۱ ی همه وان ر اف ساسا هی لو اند ور رت 


«هلک العاملون الا العابژون و هک العایژون لا العالمون... و لک 


بجارالاتوازم ج ررض 158 
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الضَادفون الا الْمخلضون... و ان الَمُوفَنینَ لعلی حَطرٍ عظیم» (1) که حتّی 


علمای عاملین را در زمره هلاک شوندگان می شمرد, و مخلصان را هم در 
خطر عظیم می داند, انسان را سخت پریشان می سازد. و در فکر فرومی 
بر د. 


ولی تمشک به رجمت عام و خاص خدآوند و اه همچون «(لَة 1 یایتتسَْ 
من قح اللٍ 1 لو الافژون)؛ تنها گروه کافران, از رحمت خدا ِِِ 
قی. و 03 121 نور امید را در دل های افسرده زنده می کند و 


آری, اخلاص است که پادایش انفاق ر هفتصد برابر و بیشتر می کند, و 
خوشه های پربرکت «(فی کل شب ی و ۳ 2 
تا ای تا تور میس انوا 


باران اخلاص است که وقتی برسرزمین قلب بباردبه حکم «(کمَتلِ جَنه 
برَبوو آضابها وایل فاتث ۳ ضعفین) ؛ همچون باغی ی 
بلنمی باشد مار انهای شت بع ان ند و مهم ود را وف تا مذفه 
(4) میوه های ایمان و یقین را مضاعف می کند 


ولی به دست آوردن اخلاص کاری است بسیار صعب؛ گرچه راه روشن 
است؛ ولی پیمودن بسی مشکل است. 


1- . بحارالانوار ج 70, ص 245. 
2 . سوره یوسف, آیه 87. 
3-. سوره بقره, آیه 261. 
4- . سوره بقره, ارت 2605 
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هر قدر معرفت ما به صفات جمال و جلال و قدرت و علم پروردگار بيشت 
شود اخلاصمان بیشتر خواهد شد. ۴ 


از 
قرار دارد: «(قْلٍ [[11 مالک شلک َوْیِی الَمْلٍِ مر تساء وتثرع المَلک 

من تشاء و نز من تشاء و تدل من تضاء بتدک ابر (تک علی کل شم 
و قدیز) روا «بارالها ! مالک حکومت ها تویی به هر کس بخواهی, حکومت 
می بخشی و از هرکس بخواهی حکومت را می گیری هرکس را بخواهی, 
عژت می دهی و هر که را بخواهی خوار می کنی تمام خوبی ها به دست 
توست و تو بر هر چیزی قادری» (1) دلیلی ندارد با شرک و ریا و عمل 


برای غیر خدا, عزت را از دیگری بطلبیم. 


هرگاه بدانیم تا مپشیت و اراده او نباشد از هیچ کس کاری ساخته نیست 
«(و ما تساعون لا آن بّاء اللَذْ) ؛ و شما هیچ چیز را نمی خواهید مگر اینکه 
خدا بخواهد» (2) معنا ندارد به غیر او دل ببندیم. 


و هرگاه پدانیم او از درون و بیرون ما آگاه است «( (یعلَمْ حَایّته الأعْیّن و مَا 
: خی ااضد ور)؛ او چشم هایی را که به خیانت می گردد و آنچه را سینه ها 


می ِِ فی داند»:۱ 12 شدیدا هر اقب خویش خوا هیم نود 
آری, اگر این امور را با تمام وجود خود باور کنیم از گردنه صعب العبور 
1- . سوره آل عمران, آیه 26. 


2- . سوره انسان, ایه لاد. 
3- . سوره غافر, ایه 19. 
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و خطرناک اخلاص به سلامت خواهیم گذشت مشروط بر این که خود را در 
برابر وسوسه های زرق و برق جهان مادّی به خدا بسپاریم. و زبان حال و 
قال این باشد: خدایا لحظه ای ما را در دنیا و آخرت به خود وا مگذار «رتٌ 
لا تکینی الی تفْسی طَرْقَه ین آبدا لا أَقلَ من دک و لا آکر» (2) . 
ای عزیز ! معنای واگذار کردن کار به خدا, ترک تلاش و کوشش و سستی 
خقای ت ک ا خصا ارت ار تاه اه 
چه از توان نو بیرون است به او واگذار, و خود را در تمام حالات به او 
بسپار, و ذکر تو در درون و برون اين باشد : 
«الهی قو علی خذمتک چوارحی 

ْ شدد 9 علی العزیمه جوانحی 
ای حَشْیتک 
و الدَوامَ فی الأتصال بخدمتک؛ 
خدای من ! اعضای من را برای خدمتت نیرومند ساز ! 
و توفیق تلاش در طریق ترس و خشیّت از خودت را به من مرحمت فرما! 
و مرا هميشه و پیوسته در مسیر خدمتت قرار ده » (2) 


وبالاخرنه این. رام اسنتت و آن اه اکر هرد راهی: دام هت به. کمر زن 


- . فرازی از دعای کمیل. 
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و بسم الله بگو و حرکت کن و این شعر را شعار خود ساز (و گوینده اين 
گفتار را نیز فراموش مکن) : 


الهی دلی ده که جای تو باشد پر از عشق و نور و صفای تو باشد! 

دلی فارغ ازهای و هوی هوس ها که مستغنی از ما سوای تو باشد 

دلی پر ز سوز و گداز محبّت پر از شوق و شور لقای تو باشد 

الهی به جز «تو» نخواهم مرادی همین بس که اينم عطای تو باشد ! 

ی کر ای که ی وه سا ی 

به «آب» دو دیده دلم شستشو ده که دائم دلم در «هوای» تو باشد 

فا ی و وان فک ناه مر اس ان 

به «ناصر» ز صهبای خود جرعه ای ده که سرمست عشق و ولای تو باشد ! 


ناصر مکارم شیرازی 
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اشعار 
زمزمه دلباختگان 


برو ای باد صباء کن گذری ببر از ماء سوی آن شه خبری 

گو بیا مونس این جانها باش گو بیا جسم جهان را جان باش ! 

تو مهین پادشه خوبانی تو در این پیکر عالم, جانی ! 

به خدا طاقت ما طاق شده دیده از بهر تو مشتاق شده 

سینه از هجر رُخت خونین است قلب. افسرده و دل, غمگین است 
جام دل از غم تو لبریز است سینه پراخگر و آتش خیز است 

دیده گریان و جگر پر خون است خوب دانی که درونم چون است ! 
روشنی بخش شب تار منی مایه گرمی بازار منی ! 

مونس و منتظر جانهایی تسلیت بخش دل شیدایی 

با همه فقر, خریدار توأم عاشق خسته و افگار توآم 

فاش می گویم که دل باخته ام به تو از غیر تو پرداخته ام 
فاش می گویم که مجنون توأم طالب و واله و مفتون توآم ! 
مهر تو خیمه زده در دل من زان سرشته شده آب و گل من 


من از آن روز که بشناختمت یک نگه کردم و دل باختمت ! 
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کمر بندگیت را بستم به صف چاکریت پیوستم 

تو همان عیسی روح اللهی وارث صدق کلیم اللهی 

آدم و نوح نبی اللّهی بهترین پور خلیل اللهی 

تن قحمه‌ضلی: ال له علبه و: آلهز زو :خسنین و حسنی یادگار خلف بوالحسنی 
تو در این گلشن زهرا, چمنی به خدا وارث هر پنج تنی ! 

صدف کون و مکان را گهری از همه پاکدلان پاکتری 

بهر دیدار تو در تاب و تبم سخت سودایی آن خال لبم 

طاق ابروی تو از طاقم برد چشم جادوی تو از یادم برد 

مر الم فان کی اس ای کر تا کت 

در رهت خیل شهیدان تا چند؟ دوستان. بی سر و سامان تا چند؟ 
در سماوات هدایت قمری تو ز خوبان جهان خوبتری 

سوخته ز آتش کین, خرمن دین ظلم و بیداد شده جایگزین 
«همه از ظلم و ستم خسته شده» جمله درهای فرج بسته شده 
عدل افسانه شده چون عنقا قلب خونابه شده چون صهبا 

روح افسرده و دل پژمرده آسمان خفته, خلایق مرده 

چهره خلق جهان مسخ شده سخن حق عملا نسخ شده! 
دوستانت همه سر گردانند واله و غمزده و حیرانند 


حاشن لِلّه که عنایت نکنی ! مخلصان, غرق کرامت نکنی ! 


«ناصرم» از کرمت آگاهم کمترین خادم آن درگاهم ! 


رن 15 

جر کی را کلب ازتام 

بر در دوست به امید یناه آمده ایم همره خیل غم و حسرت و آه آمده ایم 
چون ندیدیم پناهی به همه ملک جهان لاجرم سوی رضا بهر پناه آمده ایم 
سا ما و ان ات هس که ای همع ای 
بهر دیدار, چو بودیم تهی از حسنات بر درش توبه کنان غرق گناه آمده ایم 
چون نبودیم در اين لشکر زوّار «امیر» لاجرم جزء سیاهی سپاه آمده ایم 


ما نداریم به جز «کوی رضا» بارگهی به سر کوی تو با عشق و رضا آمده 
۱ 
یم 


ستت:ها کید قربه: فقضه بزسان: آ مولا ا لنی لنجان به عقب:ة نیمه زاه آمژه 
ایم ! 


نو در این مصر عزیزی و گدایانی چند به تما به در خانه شاه آمده یم 


هر طرف کوس «فنا» می زند آهنگ رحیل ما به درگاه رضا بهر «بقا» آمده 
أ 
یم 


«ناصرم» خادم درگاه توآم ای محبوب بينواييم. پی برگ و نوا آمده ایم 


ص:152 


یار غایب 


سالها رفت و دلم در تب و تاب است هنوز نقش مستوری من نقش بر آب 
به طرب حمل مکن سرخی رویم که ز هجر قلب آکنده ز عم دیده پر آب 
من کجا؟ يار کجا؟ طالع بیدار کجا من اسیر غم اوء بخت به خواب است 
هنوز 

تخت من طالب. دیدار و و غایب از تطر ژ انش هجر و این. قلب. کياب 
همچو یک قطره آبیم به دریای جهان زندگی زودگذر, همچو حباب است 
هنوز 


است هنوز 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


